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  آغاز كلام:

ترین عضو از جھت گرو اعمال آن است؛ چنان كھ عقل، مھم ھا درھا و ذلتّترین عضو كشور وجود انسان است كھ عزّتزبان، اساسى
ھاى زبان برنامھ جامع و امراض و آلودگى اعتقاد است؛ حال چھ زیبا و نیكوست كھ انسان براى پیشگیرى و درمان اندیشھ، تفكر و

ھاى بیجا و بى فحش و قسم وغ وآید و انسان را بھ درھاى زبان، بھ صورت یك بیمارى روانى در مىبدى فراگیرى داشتھ باشد. گاھى
طرف دیگر  شود. ازاو را تیره و تار ساختھ، موجب سقوط او در عذاب دنیا و آخرت مى اى كھ دنیا و آخرتكند؛ بھ گونھعفتى معتاد مى

از  عروف و نھىتلاوت، حق و حقیقت، پیام رسانى شھیدان ، امر بھ م اگر بشر زبان را با تربیت و تعلیم؛ بھ درستى و صداقت، ذكر و
  رسد.مزین نماید؛ بھ عزت و شوكت، آبرو و مقامات قرب الھى مى منكر

اى از آیات و ھا، نگارنده را بر آن داشت تا بھ گوشھانسان ھا و ھم چنین در سقوطنقش و جایگاه رفیع و بزرگ زبان در عزت آفرینى
  كند. موضوع، براى راھگشایى دنیا و آخرتى آباد، گذرى روایات در این

روح امام خمینى بنیان گذار جمھورى  فضیلت و و شھیدان راه حق و السلامعلیھم این نوشتار را بھ ارواح مقدس انبیا، امامان
   نمایم. والسلامپدرم حاج احمد زاھرى تقدیم مى اسلامى ایران و مرحوم

  ٢٣/١/١٣٨٠احسان زاھرى 

)٥(  

  
)٦(  

  

  فصل اول:

   جایگاه زبان در قرآن

تلاوت و صوت جلىّ قران شریف است، خالقى كھ از مجموعھ  خویش مزینّ شدن بھ گرىھرچیزى زینتى دارد، اما زیبائى زبان در جلوه
  بیانھا و امور با آن بھ انسان تفھیم میگردد. نماید و تمامگوشتى عضوى را آفریده كھ انسان با آن جھانى را اداره و آگاه مى سلولھاى

  نمایانگر است. ھاآرى؛ این قدرت و نشانھ الھى است، كھ در اختلافات زبان و لھجھ

مواتِ وَ الاَْ◌رضِ وَ اخْتلاِفُ الَْسِنَتِكُم وَ الَْوَانكُِم انَِّ فىِ ذَلكَِ لايَتٍ للِْعالمَینَ « ھا و ھاى الھى، آفرینش آسماناز نشانھ )١(؛وَ مِن آيَاتهِِ خَلْقُ السَّ
  ».است دانشمندان ھایى براىھاى شماست. بھ درستى كھ در آن، نشانھھا و رنگزبان زمین و اختلاف

زیباست كھ انسان براى بیان حق، زبان فصیح و گویایى داشتھ  آرى؛نمود و نمایش قدرت الھى دركارھاى زبان جلوه خاصى دارد. چقدر
عظمت خداوند است، بھ طور كامل قدرشناسى  مند سازد. و از آیات الھى كھ نشانھ قدرت وجامعھ و مردم را از حقایق بھره باشد و با آن

  نماید.

ا؛« رَ بهِِ الْمُتَّقینَ وَ تُنْذِرَ بهِ قَوْما لُدًّ رْنهُ بلِسِانكَِ لتُِبشَِّ    بھ درستى كھ )٢(فَاِنَّما يسََّ

  

  .٢٢):٣٠.روم(١

  .٩٧):١٩.مریم(٢

)٧(  

  



  ».تیزه جو را بیم دھىس را بھ زبان تو آسان كردیم، تا با آن پرھیز كاران را نوید و مردم ]قرآن[ ما آن

  فھمند.؛ یعنى ابھام و اجمال ندارد و ھمھ آن را مى»است [نازل شده[ این (قرآن با) زبان عربى روشن )١(ھذَا لسِانٌ عَرَبىٌِ مُبینٌ؛«

ھاى خود قرار داد تا در جھت اھداف او بھ است، از بھترین نعمت خداوند سبحان، زبان و دو لب را كھ وسیلھ تعلیم و تعلمّ، و تفھیم و تفھمّ
باید در یك جھت و در صف واحد الھى ھدایت  فرماید: زبان و گفتار، دل و اندیشھ، و ایمان و عملشود. در آیھ دیگرى مى كار گرفتھ

 انتظار خشم و عذاب الھى باشد؛ پس ت كند، باید دربگویند و عمل كنند، اگر آھنگ زبان با رفتار عملى انسان تفاو شوند تا ھمھ براى خدا
  اش تأمین گردد.آخرتى خداوندى باید وحدت گفتار و اندیشھ را پیشھ نموده تا سعادت دنیایى و انسان براى نجات از مجازات

  ؟»دو لب قرار ندادیمزبان و  آیا براى انسان دو چشم و یك )٢(الَمَْ نجَْعَلْ لهَُ عَیْنَیْنِ * وَ لسِانا وَ شَفَتَیْنِ؛«

  ھا را بھ او ارزانى داشتیم.آرى؛ ما این نعمت

گویید آوردید! چرا چیزى مى اى كسانى كھ ایمان )٣(انَْ تقَُولُوا ما لا تفَْعَلُونَ؛ يايَُّھَا الَّذينَ ءَامَنُوا لمَِ تقَُولُونَ ما لا تفَْعَلُون * كَبُرَ مَقْتا عِنْدَاللهّ«
  ».كنیدچھ را عمل نمىآن نید؟ این عمل نزد خداوند، بسیار موجب خشم، است كھ بگویید،كنمى كھ بھ آن عمل

  

  .١٠٣):١٦.نحل(١

  .٩و٨):٩٠.بلد(٢

  .٢و٣):٦١.صف(٣

)٨(  

  

تُھُم وَ ايَديھِِم وَ يوَمَ تشَْھَدُ عَلیَھِمْ الَْسِنَ «:دھدشھادت مى زبان در قیامت بر رفتارھاى ناپسند و عصیان و گناه در طول عمر انسان

بلھ، اعضاى بدن بھ ». دھنداند، شھادت مىنمودهعمل [ ھاانسان[ ھا و پاھا بھ آن چھھا و دستروزى كھ زبان )١(ارَْجُلُھُم بمََا كَانُوا يعَمَلُون؛
  ھند.دمى محضر خداوند، بر ضدّ انسان بھ سبب اعمالى كھ در دنیا انجام داده، گواھى اذن الھى در قیامت و

خداوندى، زبان راستگو و صادق ، بیان روشن و فصیح، طلب  در آیات دیگرى از قرآن شریف، انبیاى الھى، براى تبلیغ و بیان رسالت
داند، وعرض مطالب حق در مقابل قدرت آن روز مى بدین جھت، حضرت موسى زبان را بھترین وسیلھ تبلیغ و ارشاد و بیان نمایند؛مى
برگزین. نقش زبان در عزت آفرینى و  برادرم ھارون از من زیباتر است.او را براى رسالت و وزارت و برادرى من انكند: خدایا! بیمى

است، بھ پیماید،  و شریف است؛ البتھ اگر این عضو راه تخریب را كھ ھمان ھجوم فرھنگى احیاى فرھنگ دینى و حق، بسیار عظیم
نعمت  سازد؛لذا انسان باید ازجامعھ و افراد را از مسیر حق و عدالت منحرف مى ارد،گذضایعات سنگین فكرى و عملى را بر جاى مى

  بردارى نماید.ھاى مختلف از آن بھرهبھترین صورت در جایگاه پاسدارى و بھ )٢(بزرگ بیان و زبان كھ خداوند آن را بھ انسان آموخت،

در میان  ]و گویا[ براى من زبان صادق ]كند: خدایا!مىعرض  السلامعلیھ راھیمحضرت اب[ )٣(وَ أجْعَل لىِ لسَِانَ صِدقٍ فىِ الآخِرينَِ؛«
  ».دیگران قرار بده

گره از زبانم بگشا تا سخنان مرا  ]كند: خدایا!مىعرض  السلامعلیھ حضرت موسى[)٤(وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِن لسِانىِ * يفَْقَھُوا قَولىِ؛«
  ».بفھمند

  

  .٢٤):٢٤.نور(١

  .٤):٥٥الرحمن(» عَلَّمَھُ البیان.«٢

  .٨٤):٢٦.شعراء(٣

  .٢٨و٢٧):٢٠.طھ(٤
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شود، و زبانم آزاد ام تنگ مىسینھ ]كند:عرض مى السلامعلیھ حضرت موسى[ )١(وَ يضَیقُ صَدْرِى وَلا يَنْطلَقُِ لسَِانىِ فَأرسِلْ الِىَ ھرُونَ؛«
مسؤولیت كرامت بفرما، تا جھت زنده كردن  ھا؛یعنى بھ ھارون جھت احیاى دین و انجام مأموریت». رسالت بده و گویا نیست. ھارون را

  دین كمك كارى براى من باشد.

  ».تر استفصیح ، از جھت زبان از منو برادرم ھارون )٢(وَ اخَى ھرُونُ ھُوَ افَْصَحُ مِنِّى لسَِانا؛«

  باشد.رسیدن بھ اھداف عالى انسانى مى آفرینى زبان در جھت ھدایت وھمھ آیات بیانگر نقش اساسى عزت

  نكات آموزنده

  زبان از آیات و نشانھ قدرت الھى است. .١

  گردد.اندیشھ در آفرینش زبان موجب شناخت خداوند مى .٢

  باشد.زبان ابزار تبلیغ و بیان حقایق مى .٣

  باشد.چشائى و بلعیدن و جابجائى غذا مىزبان وسیلھ حس .٤

  زبان و عمل باید ھماھنگ در جھت خدا باشند. .٥

  سربازان وجودى انسان، از جملھ زبان، گواھان روز قیامت ھستند. .٦

  

  .١٣):٢٦.شعراء(١

  .٣٤):٢٨.القصص(٢
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  فصل دوّم:

   زیـنـت زبـان

 یادآورى موجب رشد و ترقى انسان و قدردانى از خالق و آفریننده او سیلھ آن صاحبش یاد گردد، اینزبان نعمت بزرگى است كھ باید بو
  دارد.مى ھا بازھاى بشر را از گناھان و بدىباشد، یاد الھى بوسیلھ زبان ، دلمى

  ».ھایشان بھ ذكر الھى آرامش یافتایمان آوردند و دل ھكسانى ك )١(الََّذينَ امَنوُا وَ تطَمَئنُِّ قُلوُبُھُم بذِِكْرِ اللهّ«:فرمایدخداوند مى

اید! خداوند را بسیار یاد كنید و شب و كسانى كھ ایمان آوردهاى  )٢(ذِكْرا كَثیراً * وَ سَبحُِّوهُ بُكرَةً وَ اصَیلا؛ً يايَُّھَا الَّذينَ امَنوُا اذْكُرُوا اللهّ«
ھا در بى نھایت منزه دانستھ، تمام عیب ل با ھمھ وجود خویش یاد خدا باشید و او را از؛ یعنى در تمام احوا»نمایید روز، او را تسبیح

ھا و صفات خود را بھ اسم ھا منزه بدانید.مستحبات، مكروھات و تشریع و كتاب او را، ھم چنان از عیب احكام و واجبات، محرمات و
  ».بخشید ھا را آرامشآگاه باشید كھ با یاد خدا، دل )٣(تطَمَئنُِّ القُلوُب؛ ذِكْرِ اللهّالاَ بِ « گردید: نیكوى او متصف كنید، تا جلوه جمال جمیل او

كْرُ ذِكْرانِ: ذِكْرُ اللهّ« السلام فرمود:علیھ حضرت على فَیَكُونُ  عَلیَكَ  عِنْدَ ما حَرَّمَ اللهّ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَ المُصیبَةِ وَ افَْضَلُ مِنْ ذلكَِ ذِكْرُ اللهّ الَذِّ

   ذكر الھى دو قسم )٤(حاجَزا؛

  



  .٢٨):١٣.رعد(١
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  .٢٨):١٣.رعد(٣

  .٥٥،ص٧٨ج  بحارالانوار،.٤
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ھنگامى است كھ پروردگار، چیزى را بر تو حرام كرده  برتر از آن، یاد خداوند، ]بھتر و[ است : یكى ذكر خداوند، ھنگام مصیبت، و

  نماید.لذا یاد خدا انسان را از نافرمانیش حفظ مى». و حرام مانع شود است، تا آن ذكر، بین تو

  ت گردد.یكند. در رفتارش جلوه نماید و اخلاقش بھ آن اذكار الھى ترب انسان در تمام مراحل باید یاد خداوند باشد، زبانش بگوید. دلش باور

كدام بندگان در روز قیامت، بھترین  )١(يَوْمَ القِیامَةِ؛ اىَُّ الْعِبادِ افَْضَلُ دَرَجَةً عِنْدَاللهّ«:پرسیده شد وسلمآلھوعلیھاللهصلى از حضرت رسول
  ؟»درجات را نزد خداوند دارند

  ».كنندمى ار یادكسانى كھ خداوند را بسی )٢(كَثیرا؛ الذّاكرُِونَ اللهّ« حضرت فرمود:

  ؟»رزمندگان در راه خدا بالاترند ھا ازآیا این )٣(؛ وَ مِنَ الْغازى فى سَبیلِ اللهّ«!راوى عرض كرد:اى رسول خدا

نْهُ؛ هبسَِیْفِهِ فىِ الْكُفّارِ وَ الْمُشْركِینَ حَتىّ ينَْكَسِرَ وَ يخَْتَضِبَ دَما لكَانَ الذّاكرُِونَ اللّ «لوَْ ضَرَبَ « حضرت فرمود: اگر  )٤(افَْضَلُ دَرَجَةً مِّ
شود، كسانى كھ بسیار یاد خداوند  میان لشكر كافران و مشركان بجنگد، تا شمشیرش بشكند و از خون خضاب مجاھد با شمشیرش در

  ».كنند، از جھت درجات بالاترندمى

بدیل بھ اعتقاد درونى او گردد، تا رفتار و اخلاقش بھ آن سپس ت نخستین مرتبھ ذكر، ذكر زبان است. باید آن قدر بگوید، تا دل باور كند؛
  مزینّ گردد. ذكر رنگین و

انََّ مُوسى «:توراتى كھ تحریف نشده، نوشتھ شده استدر  )٥(مَكْتُوبٌ فىِ التَّوْارةِ التّى لمَ تغََیَّرْ؛«:فرمایدمى السلامعلیھ حضرت امام باقر

  السلام سَأَلَ رَبَّهُ فَقالَ: يا علیه

  

  .٣٥٣،ص ١٦،ج المیزان.١

  .ھمان.٢

  .ھمان.٣

  .ھمان.٤

  .٤،ح ٢٥٥،ص ٤،ج اصول كافى.٥

)١٢(  

  
پروردگارش پرسید، سپس گفت:اى پروردگار من  السلام ازھمانا حضرت موسى علیھ )١(رَبِّ اقَريبٌ انَْتَ مِنىّ فَاُناجیكَ امَْ بعَیدٌ فَاُناديكَ؛

عزَّ وَ جَلَّ الِیَْهِ: يا مُوسى انَاَ جَلیسُ مَنْ  اللهّفَاوَْحَى « ؟»آھستھ سخن بگویم،یا دورى كھ بلند صدایت زنم !آیا بھ من نزدیكى تا با تو

  ».ھمنشین كسى ھستم كھ مرا یاد كند خداوند بھ او وحى نمود: اى موسى! من )٢(ذَكَرَنى؛

عرض كرد: پس چھ كسى در پناه توست، روزى  السلامحضرت موسى علیھ )٣(فَقالَ مُوسى: فَمَنْ فى سِتْركَِ يَومَ لا سِتْرَ الاِّ سِتْرُكَ؟«
  ؟»تكھ پناھگاھى جز تو نیس



 اھَْلَ الأرَْضِ بسُِوءٍ ذَكَرْتُھُمْ فَدَفَعْتُ عَنْھُمْ فَقالَ: الَّذينَ يَذْكُرُوننَى فَاذَْكُرُھُمْ وَ يتََحابُّونَ فىَِّ فَاُحِبُّھُم فَاُولئكَِ الَّذينَ اذِا ارََدْتُ انَْ اُصیبَ «

نمایند پس من محبت و دوستى مى ھا را یاد خواھم كرد و كسانى كھ در مورد منكسانى كھ مرا یاد كنند، من ھم آن خداوند فرمود: )٤(بھِِم؛
آورم و بھ خاطر مى ھا را یادھستند، كھ ھر زمانى خواستم، بھ اھل زمین عذابى برسانم، آن ھا كسانىدارم. اینھا را دوست مىھم آن

  ».كنمب را از ھمھ مردم دفع مىھا عذاوجود آن

  نكات آموزنده

 ◌ُ و اقَمِِ الصَّلوةَ انَِّ الصَّلوةَ تنَْھى عَنِ الْفَحْشاءِ و الْمنْكَرِ و لذَِكْر« فرماید:از بالاترین اذكار الھى اقامھ نماز است. خداوند در قرآن مى .١
كند و بزرگترین یاد خداوند است و مى ھا نھىھا و بدىبپا دارید، بھ درستى كھ نماز از زشتى نماز را )٥(يعَْلمَُ ما تصَْنَعُون؛ اكْبَرُ وَ اللهّ اللهّ

  است. )٦(نمازھاى واجب و نافلھ خصوصا یازده ركعت نماز شب، كبریت احمر ».نماییدداند آن چھ عمل مىخدا مى

   بعد از نماز ترتیل و تلاوت و قرائت قرآن و فھمیدن و فھماندن و عمل.٢

  

  .ھمان.١

  .ھمان.٢

  .ھمان.٣

  .ھمان.٤

  .٤٥): ٢٩.عنكبوت (٥

  گردد.ترین چیز اطلاق مى. كبریت احمر بھ با ارزش٦

)١٣(  

  
  است. نمودن بھ آن و سپس بیان و تبلیغ از كتاب آسمانى بھترین مصداق ذكر الھى

دارد از گفتن، كھ از زبان تا اندیشھ و از عقل تا دل را زنده نگھ مى ،تقدیس:قدوس، تسبیح:سبحان اللهّ ، تحمید:الحمد ّ� الااللهّ تھلیل:لاالھ .٣
  ذكر خداوندى است. مصداق بارز

  دھد.مال مىانسان عروج و ك ترین اذكار الھى است كھ بھاز مھم السلامعلیھم ارتباط انبیا و چھارده معصوم .٤

)١٤(  

  

  فصل سوّم:

   زبان و راستگویى

نمایند،مردم راستگو را ھا دوست داشتھ و از آن قدرشناسى مىانسان در اندیشھ و عمل و گفتار را ھمھ زیبایى و خوبى، راستى و درستى
مواردى است،كھ عقل و وجدان و فطرت سالم بشرى آن  دھند، چون حسن صداقت و راستى ازو مورد تشكر و تمجید قرار مى محترم

  نمایند.مى راتأیید و تجلیل

üراستگویى از دیدگاه قرآن  

چھ كسى راستگوتر از خداوند از جھت سخن و گفتار  )٢(قیلا؛ً وَ مَن اصَْدَقُ مِنَ اللهّ«)١(»حَديثا وَ مَنْ اصَْدَقُ مِنَ اللهّ«:فرمایدخداوند مى
  ».است

راطَ المُستَقیمَ صِراطَ الَّذينَ انَْعَمْتَ عَلیَْھِم؛ «   ».ھا نعمت دادى؛ راه كسانى كھ بھ آنراست ھدایت فرما ما را بھ راه ]خدایا![اھِدِناَ الصِّ



ھَداءِ وَ الصاّلحِینَ؛ الََّذينَ انَْعَمَ اللهّ« دِّقینَ وَ الشُّ ھا نعمت داده، انبیا، راستگویان، شھیدان كسانى كھ خداوند بھ آن )٣(عَلیَْھِمْ مِنَ النَبینّ وَ الصِّ
  ».ھستند و صالحان

  ».دھدپاداش مى خداوند راستگویان را براى صداقتشان )٤(ھِمْ؛الصاّدِقینَ بصِِدْقِ  لیِجَْزِىَ اللهّ«

  

  .٨٧):٤.نساء(١

  .١٢٢.ھمان،٢

  .٦٩.ھمان، ٣

  .٢٤):٣٣. احزاب(٤

)١٥(  

  

  نكات آموزنده

  است. خداوند اولین و آخرین راستگویان و معلمّ اصلى صداقت بھ بشر .١

و اعتقادى و عملى، انسان را در ردیف انبیا و شھیدان راه حق  باید توجھ داشت كھ راستگویى در تمام ابعاد وجودى، درونى و برونى .٢
  دھد.مى و فضیلت قرار

كند، نماز از خداوند ھدایت بھ راه راستگویان را درخواست مى انسانى كھ در ھر شبانھ روز، ده مرتبھ بھ صورت یك عمل واجب در .٣
  ھم باید این گونھ باشد. رفتار عملى او

  گردد.گفتن در محضر الھى منجر مى د، در خواست او در نماز صادقانھ نبوده، بھ دروغاگر انسان دروغ بگوی .٤

  شود.ھا مىسود دنیایى و آخرتى نصیب آن كنند، ضرر نكرده؛ بلكھ بھترینكسانى كھ با پروردگارشان معاملھ مى .٥

üجایگاه صداقت در روایات  

  ».گرددزبانش راست بگوید، عملش پاك مى كسى كھ )١(نُهُ زَكى عَمَلُهُ؛مَنْ صَدَقَ لسِا«:فرمود السلامعلیھ حضرت امام صادق

قُهُ اللهّ« حضرت فرمود: ؛ يا فُضَیْلُ انَِّ الصاّدِقَ اوََّلُ مَن يُصَدِّ عَزَّ وَ جَلَّ
فضیل! ھمانا راستگو، نخستین كسى است كھ خداوند عزیز و اى  )٢(

  ».كندتصدیق مى بزرگ او را

دْقَ قَبْلَ الْحَديث؛ِ« فرمود: السلام رسیدم،علیھ گوید: نخستین بارى كھ خدمت حضرت امام باقرراوى مى قبل از سخن گفتن  )٣(تُعَلمُِّوا الصِّ
  ».بیاموزید راستگویى را

  

  .١٦٣، ص٣، جاصول كافى.١

  .٦.ھمان، ح ٢

  .٤،ح٤.اصول كافى، ج ٣

)١٦(  



  

ِّیا الاِّ بصِِدْقِ الْحَديثِ وَ أدَاءِ الامَانةَِ الِىَ البِرِّ وَ الْفاجِر؛ِ عَزَّ وَ جَلَّ لمَْ يَبْعَثْ  انَِّ اللهّ«:فرمود السلامعلیھ حضرت امام صادق نبَ
بھ درستى  )١(

  ».بھ خوبان و بدان انبیا را بھ رسالت مبعوث نفرموده؛ مگر بھ سبب راستى در گفتار و اداى امانات كھ خداوند عزیز و جلیل،

ھمانا او بھ این عمل عادت كرده است و اگر این عادت را رھا  مرد نگاه كنید.حضرت ھمچنین فرمود: نباید بھ ركوع و سجود طولانى 
  كند؛ بلكھ بھ راستى در سخن و ادا امانت او بنگرید.مى كند، وحشت

  نكات آموزنده

  كند.ھا پاك مىھا را از بدىزبان خوب و راستگو، رفتار انسان .١

  افراد مورد تأیید او ھستند. رسد كھ نخستینىجا مھاى راستگو در محضر الھى بھ آنخوبى انسان .٢

  زیر بناى ھمھ علوم و سخنان، راستگویى و صداقت است. .٣

  شود.ھاى انسانى، با دروغ، ضایع و بى ارزش مىعلوم و ارزش .٤

   انسانى است. ھدف از بعثت انبیاى الھى، حاكمیت صداقت و حفظ امانت در جامعھ .٥

  اند.قرآن و مقدّسات، سلامت جسم و روح ھمھ امانات الھى شود؛ بلكھ عمر انسان و دین،ردم منحصر نمىامانت، بھ اشیا و اموال م .٦

  عبادت ظاھرى، ملاك شناخت انسان نیست. .٧

  است. ھامیزان و ملاك شناخت مردم، در صداقت و درستى و امانتدارى آن .٨

  مردم را با راستگویى و حفظ آبرو و امانتدارى، بیازمایید. .٩

  كند.راستى و صداقت، اعتماد عمومى جامعھ را تأمین مى .١٠

  ثبات ایمان و لذت عبادت در گرو راستى و صداقت است. .١١

  

  .١،ح٣.ھمان،ج١

)١٧(  

  

فكرى و اعتقادى، ظاھرى و باطنى، عملى و لفظى، در درون و  راستى و صداقت از جھت ھا، تربیت شدن بھزیر بناى ھمھ آموزش .١٢
و دل، اعتقاد و اندیشھ ھمھ در یك جھت سخن  افقین است، پس باید زبانوگرنھ انسان دو چھره خواھد شد،كھ از اوصاف من برون است.

  بگویند.

)١٨(  

  

  فصل چھارم:

   سلام، شعار زبان

üسلام در قرآن  



سرچشمھ گرفتھ  نمایند، زیرا از فطرت انسانىپاسدارى مى ھا دوست دارند و از آنسلام و احترام متقابل لفظى و عملى را ھمھ انسان
  است.

اند و فضیلت بسیار آن را اخلاقى، اجتماعى را مطرح نموده لذا اسلام در كتاب آسمانى و امامان در روایات، بصورت وسیعى این امر
  اند.زنده نمودن آن در ابعاد مختلف قرار داده ایى براىانگیزه

یَّةٍ فَحَیُّوا باِحَسَنِ مِنْھ« احترام و سلام قرار گرفتید، بھتر از آن را پاسخ دھید یا مانند آن  زمانى كھ شما مورد )١(ا اوَْ رُدُّوھا؛وَ اذَِا حُییّتُمْ بتَِحِّ
  ».را برگردانید

ھا د، بھ آنھرگاه كسانى كھ بھ آیات ما ایمان دارند، نزد تو آمدن [اى رسول خدا![ )٢(وَ اذِا جَاءَكَ الَّذينَ يُؤمِنُونَ بآِياتنِا فَقُلْ سَلامٌ عَلیَْكُم؛«
  ».شما بگو:سلام بر

  ».دھند كھ سلام بر شمامى اصحاب اعراف بھ اھل بھشت ندا )٣(ناَدَوْا اصَْحابَ الْجَنَّةِ انَْ سَلامٌ عَلیَْكُم؛«

  ».و درود مؤمنان در بھشت، سلام است )٤(وِ تحَِیَّتُھُمْ فیِھا سَلامٌ؛«

   فرستادگان ما)٥(ى قالُوا سَلما قَالَ سَلمٌ؛وَ لقََدْ جائتَْ رُسُلُنا ابِْراھیمَ باِلْبُشْر«

  

  .٨٦):٤.نساء(١

  .٥٤):٦.انعام(٢

  .٤٦):٧.اعراف(٣

  .١٠):١٠.یونس(٤

  .٦٩):١١.ھود(٥

)١٩(  

  
  ».حضرت فرمود: سلام آمدند، گفتند: سلام و السلامعلیھ براى بشارت نزد حضرت ابراھیم ]فرشتگان الھى[

ملائكھ از ھر دربى بر آنان بھشتیان وارد  )١(وَ الْمَلائكَِةُ يدَْخُلُونَ عَلیَھِمْ مِن كُلِّ بابٍ * سَلامٌ عَلیَكُمْ بمِا صَبَرْتُمْ فَنعِْمَ عُقْبَى الدّار؛ِ«
  ».ان آخرتسلام و درود بر شما بھ آن چھ صبر كردید زیباست آن سراى جاود [فرمودند:مى[ شدندمى

ِّبینَ يقَُولُونَ سَلامٌ عَلیَكُمُ ادْخُلُوا الجَنَّةَ بمِا كُنْتُمْ تعَْمَلُونَ؛« ھاى مؤمن و پاكى را كھ ملائكھ قبض انسان )٢(الََّذينَ تتََوَفاّھُمُ المَلائكَِةُ طیَ
  ».ایدداده ى كھ انجامكنند: سلام و درود بر شما، وارد بھشت شوید،با اعمالخطاب مى ھانمایند، بھ آنروح مى

میرد روزى كھ متولد شد و زمانى كھ مى ] السلامعلیھحضرت یحیى [ سلام بر او )٣(وَ سَلامٌ عَلیَْهِ يَوْمَ وُلدَِ وَ يوَْمَ يمَُوتُ وَ يَوْمَ يُبْعَثُ حَیاّ؛ً«
  ».گرددرسالت مى و زمانى كھ مبعوث بھ

لامُ عَلىََّ يوَْمَ وُلدِْتُ وَ يَوْ « سلام بر من، روزى كھ متولد شدم و  ]فرماید:مى السلامعلیھ حضرت عیسى[)٤(مَ امَُوتُ وَ يَوْمَ أُبْعَثُ حَیاّ؛وَ السَّ
  ».شومروزى كھ زنده مبعوث مى میرم وروزى كھ مى

  ».ومھربان است سلام كلامى از جانب پروردگارى بخشنده )٥(سَلامٌ قولاً مِنْ رَّبٍ رَّحیمٍ؛«

و ھارون. ھمانا ما این گونھ بھ نیكوكاران پاداش  سلام بر موسى )٦(سى وَ ھرونَ * انِاّ كَذلكَِ نجَْزِى الُْ◌محْسِنینَ؛سَلامٌ عَلى مُو«
  ».دھیممى

  وَ سیقَ الَّذينَ اتَّقَوْا رَبَّھُمْ الِىَ الْجَنَّةِ زُمَرا حَتىّ اذِا جَآءُوھا وَ فُتحَِتْ ابَْوابُھا وَ «

  



  .٢٤و  ٢٣):١٣.رعد(١

  .٣٢):١٦.نحل(٢

  .١٥):١٩.مریم(٣

  .٣٣):١٩.مریم(٤

  .٥٨):٣٦.یس(٥

  .١٢١و  ١٢٠):٣٧.صافات(٦

)٢٠(  

  
ى بھ سوى بھشت حركت پیشھ كردند، بھ صورت گروھ كسانى كھ تقواى الھى )١(قَالَ لھَُمْ خَزَنتَُھا سَلامٌ عَلیَْكُمْ طِبْتُم فَادْخُلُوھا خلِدينَِ؛

خوش آمدید. خوشا بھ [ گویند: سلام بر شمامى ھاھاى آن باز شد، مأموران بھشتى بھ آنكھ بھ بھشت رسیدند و درب شوند. زمانىداده مى
  ».براى ھمیشھ بھ صورت جاودانھ بھ بھشت داخل شوید گواراى وجودتان. ]حال شما

  ».سلامى براى تو از یاران دست راست )٢(فَسَلامٌ لكََ مِنْ اصَْحابِ الیَمینِ؛«

  نكات آموزنده

  سلام، شعار اسلام و مسلمانان در قرآن است. .١

  سلام، امر الھى بھ پیامبر و امت اوست. .٢

  است. ھا و برخوردھاى انسانى و اجتماعى سلامآواى زبان در معاشرت .٣

  شعار آسمانیان و ملائكھ و سفیران الھى سلام است. .٤

  سلام، شعار انبیا و رھبران الھى است. .٥

  شود.بھشت و درود خداوند و مأموران الھى مى صبر و مقاومت در راه خدا و عمل بھ قرآن و دین، موجب ورود بھ .٦

  قیامت و بھشت است. ھا در ھمھ احوال از تولد تا مرگ و روزسلام، شعار خداوند بر انسان .٧

  و است.سلام، شعارى از انسان بھ خود ا .٨

  سلام، شعار مأموران قبض روح مؤمنان است. .٩

  كنند.ھا بھ یك دیگر سلام مىتمام گروه .١٠

  حفظ نمایند. در بدو ورود ھمھ باید سلام كنند و این شعار بسیار متین و عالى را .١١

  

  .٧٣):٣٩.زمر(١

  .٩١):٥٦.واقعھ(٢

)٢١(  



  

üگاه سلام در روایاتجای  

یْطانَ اذِا سَلَّمَ احََدُكُمْ لمَْ يدَْخُلْ مَعَهُ « فرمود: وسلمآلھوعلیھاللهصلى حضرت رسول خدا اذِا دَخَلْتُمْ بُیُوتكَُمْ فَسَلمُِّوا عَلى اھَْلھِا فَاِنَّ الشَّ

اش شیطان با او وارد خانھ وقتى یكى از شما سلام كند، بدرستى كھ وارد شدید، بھ اھل آن سلام كنید. ھایتانزمانى كھ بھ خانھ )١(فى بَیْتِهِ؛
  ».گرددنمى

وقتى یكى از  )٢(اذِا دَخَلَ احََدُكُمْ بَیْتَهُ فَلْیُسَلِّمْ فَاِنَّهُ يُنَزِّلُهُ الْبَرَكَةَ وَ تُؤْنسُِهُ الْمَلائكَِةُ؛« فرمود: وسلمآلھوعلیھاللهصلى حضرت رسول خدا
  ».آورد و انس با ملائكھ را بھ ھمراه داردكند. بھ درستى كھ سلام بركت مى لش شد، باید سلامشما داخل منز

لامِ وَ حُسْنُ الْكَلامِ؛«:فرمود السلامعلیھ حضرت امام صادق ھمانا از عوامل آمرزش، سلام كردن و  )٣(انَِّ مِنْ مُوجِباتِ الْمَغْفِرَةِ بَذْلُ السَّ
  .»است گفتنزیبا و نیكو سخن

نْیا وَالآخِرَةِ؟ قَالُوا: بلَى يا رَسُولَ اللهّ« :فرمود وسلمآلھوعلیھاللهصلى حضرت رسول خدا ، فَقالَ: افِْشاءُ  الاَ اُخْبرُِكُمْ بخَِیْرِ اخَْلاقِ اھَْلِ الدُّ

لامِ فىِ العالمَِ؛ خدا. حضرت فرمود:  آیا شما را بھ بھترین اخلاق اھل دنیا و آخرت آگاه سازم؟ گفتند: بلھ اى رسول آگاه باشید. )٤(السَّ
  ».اظھار سلام در جھان

  نكات آموزنده

  شعار ورودى ھر مكانى سلام است. .١

  خیر و سعادت آرد    سلام عزت آرد .2 

  بھتر ز ھر كلام است    شعارِ دین سلام است  

 كند.سلام، ذكرى است كھ شیطان را طرد مى .٣

  است. السلامعلیھم سلام، امر خدا و رسول و امامان .٤

  

  .٣٨٢، ص ٣ج المحجة البیضاء،.١

  .٧، ص ٧٦، جبحار الانوار.٢

  .١١، ص ٧٦، ج بحارالانوار.٣

  .١٢، ص ٧٦.ھمان، ج ٤

)٢٢(  

  

  سلام، رحمت و بركات الھى را در پى دارد. .٥

  زنده نمودن شعار سلام است.انس با عرشیان و فرشتگان در گرو  .٦

  گردد.سلام موجب آمرزش گناھان مى .٧

  بھترین كرامت اخلاقى در دنیا و آخرت سلام است. .٨

)٢٣(  



  

  فصل پنجم:

   فریاد اعضاى بدن

در بحث علت و اسباب گناه و تخلفات انسان از جھات عقلى و  ھمیشھ در امور كارھا علت اساسى با عوامل جنبى بسیار متفاوت است،
شود، در این صورت لازم است، گناھان شمرده مى اجتماعى، اگر جستجو و تحقیق شود، زبان بعنوان ركن و ابزار اصلى سبب شرعى و

  مھار و كنترل گردد، تا اینكھ اعضاى دیگر را بھ فساد و تباھى نكشاند. این عضو بھ نحو مطلوبى

كَیْفَ اصَبحَْتُمْ؟ فَیقَُولُونَ : انَِّ لسَِانَ ابْنِ آدَمَ يُشرِفُ عَلى جَمیِعِ جَوَارحِِهِ كُلَّ صَبَاحٍ يقَُولُ : «:فرمود السلامعلیھ حضرت امام زین العابدین

فرزند آدم، بر تمام اعضاى  بھ درستى كھ زبانِ  )١(فیِنَا وَ يُنَاشِدُونهَُ وَ يقَُولُونَ: انَِّمَا نُثابُ وَ نُعَاقَبُ بكَِ؛ اللهّ بخَِیْرٍ انِْ ترََكْتَنَا، وَ يَقُولُونَ: اللهّ
خود  گویند:اى زبان اگر ما را بھ حالگوید: چگونھ صبح كردید؟ ھمھ مىارح مىجو بدن اشراف دارد و ھر روز صبح خطاب بھ ھمھ

اعمال و [ گویند: بھ وسیلھدھند و مىرا مراعات كن و بھ او قسم مى گویند: بھ خدا قسم، بھ خدا قسم ؛ ماواگذارى حال ما خوب است، مى
  ».شویمبریم و عذاب مىثواب مىتو [ رفتار

رُ اللسِّانَ يقَُولُ: نشََدْتُكَ اللهّ«:فرمود السلامعلیھ حضرت امام صادق  )٢(انَْ نُعَذِّبَ فیِكَ؛ مَا مِن يَوْمٍ الاِّ وَ كُلُّ عُضْوٍ مِن اعَْضاءِ الْجَسَدِ يُكَفِّ
   گویند: اىكنند و مىدھند. تواضع مىاعضاى بدن در مقابل زبان كفاره مى در تمام روزھا، ھمھ

  

  .١٣، ح ١٧٧، ص٣، جكافىاصول.١

  .١٢، ح ١٧٦.ھمان، ص ٢

)٢٤(  

  
  »عذاب شویم. دھیم؛ از این كھ با اعمال و سخنان توزبان تو را بھ خداوند سبحان قسم مى

  نكات آموزنده

  زبان است. اگر اعضاى دیگر بدن برایشان سختى و ناراحتى پیش آید، بھ سبب .١

  گیرند.مىآخرتى قرار  ھمھ اعضاى بدن بھ سبب زبان و اعمال او در خطر و عذاب دنیایى و .٢

  رود.را كنار بگذار كھ دودش بھ چشم ما مى گویند: اى زبان! تجاوز و طغیانھمھ اعضاى بدن با زبانِ حال و قال مى .٣

  بینند. زبان بد طاغوت كشور تن است.خود را در خطر مى قدرت و حكومت ستمگرانھ زبان بھ نحوى است كھ ھمھ، اعضاى بدن .٤

ایى است كھ زلال بودن و گل آلود شدن آب دھد، یا سرچشمھمى ماندھى است كھ بھ سربازان خود فرمانزبان، ھمانند سلطان و فر .٥
  گردد.محقق مى توسط آن

ھا و دردسرھاى بده و تصمیم بگیر ما را آزار ندھى، بھ عذاب نامھدھند، بھ ما امانھمھ سربازان این كشور فرمانده كل قوا را قسم مى .٦
  ار ننمائى، آب زمزم حیات را براى حفظ ما آلوده مگردان.گرفت دنیا و آخرت

دارد. اگر رستگار و پیروز شویم یا ذلیل و خوارگردیم،  عزت و ذلت، دنیا و آخرت اعضاى بدن، بھ اعمال و رفتار زبان بستگى .٧
  عاملش زبان است.

  كنند.مھ اعضاى بدن احساس آرامش و آسایش مىاست، كھ ھ اىھاى عارف و پرھیزكار بھ گونھحكومت عادلانھ زبان در انسان .٨

  دگر عضوھا را نماند قرار    چو عضوى بھ درد آورد روزگار 
)٢٥( 



  

  فصل ششم:

   زبان و غیبت

ھا و آنان را بنمایند، ولى خودشان شیرینى مجالس را ھمان غیبت یبتراستى چگونھ شده است، كھ ھمھ مردم دوست ندارند، دیگران غ
مجلس مراحلى از اندیشھ و تقوا را از دست  رسد، انسان در زمان سرور و خوشحالى و گرم نمودندھند. بھ نظر مىقرار مى لھو و لغوھا

احساس زشتى گناه را از دست  ادى گشتھ، و انسانشود، سپس انجام گناه عنفس و عقل انسان حاكم مى دھد، شیطان و غیر خدا برمى
  گذریم.مى ھاى آن روایات بسیار است، ولى ما در اینجا با اشارهآخرت و عذاب دھد، درباره اثرات تخریبى غیبت در دنیا ومى

üست كھ غیبت شونده پوشیده است.حكم حرمت آن زمانى ا بازگفتن و اظھار آن چھ در انسانى وجود دارد؛ ولى بر دیگران :)١(غیبت

  گردد.در این صورت گناه كبیره محقق مى راضى نباشد، كھ

ھا، نباید از دیگران غیبت كنند. آیا یكى بعضى از شما انسان )٢(وَ لا يغَْتَبْ بَّعْضُكُمْ بعَْضا ايَُحِبُّ احََدُكُمْ انَْ يَأْكُلَ لحَْمَ اخَِیهِ مَیْتا فَكَرھِْتُمُوهُ؛«
 السلامعلیھ حضرت امام صادق». شماریدمى دارند كھ گوشت برادر مرده خود را بخورند؟پس شما آن را ناخوشایند از شما دوست

   غیبت آن است كھ درباره برادرت آن چھ را خداوند پوشانده )٣(عَلیَْهِ؛ الَْغِیْبَةُ انَْ تقَُولَ فى اخَیكَ ما سَتَرَهُ اللهّ«:فرمود

  

  ھاى حسینى..بحث غیبت در كتاب اندیشھ١

  .١٢):٤٩.حجرات(٢

  .٦٢، ص٣ج اصول كافى،.٣

)٢٦(  

  
  ».است، بگویى و اظھار كنى

ناتوانى یك نقص است كھ موجب گناه ». ناتوان است انسان غیبت كردن تلاش )١(الَْغَیْبَةُ جُھْدُ الْعاجِز؛ِ«:فرمود السلامعلیھ حضرت امام على
  گردد.مى ھاى دیگرو عیب

üموارد استثنایى غیبت  

  ھا.مشورت براى ازدواج یا استخدام و امثال این.١

  ندارد. كسى كھ فسق و بدى او آشكار است و خودش ھم باكى از اظھار آن.٢

  احقاق حق و شھادت دادن..٣

  گوید.ظالم سخن مى خواھد داد خواھى كند.از ظلم و ستمكسى كھ بھ او ستم شده و مى.٤

  جایز و بقیھ حرام است. كند،ھایى كھ ھدف را تأمین مىدر موارد استثنا شده، فقط ذكر گفتنى.٥

  نكات آموزنده

  عمل فحشا گناھش بالاتر است. شود، كھ ازغیبت گناھى است كھ با زبان یا اشارات و یا نوشتار محقق مى.١

  ندارند. در غیبت چون افراد در جلسھ حاضر نیستند، توان دفاع از خویشتن را.٢



  باشد.گوشت مرده مورد تنفر مى غیبت عملى خلاف طبیعت نیكوى انسان است، ھمان گونھ كھ خوردن.٣

  صفات زیباى الھى است. ھا باشد، كھ این از اسم ھا وانسان باید چون خداوند پوشنده عیب.٤

  

  .٤٦١.نھج البلاغھ، قصار، ش١

)٢٧(  

  

  دھد.ھا بشارت عذاب دردناك مىبھ آن ھا و گناھان مردم ھستند، خداوند در قرآنكسانى كھ افشا كننده عیب.٥

)٢٨(  

  

  فصل ھفتم:

   كمالات روح و جسم

 ھا براى آن سرمایھ گذارىھا و ملتاست كھ ھمھ مردم و دولت ھا بعنوان اصلىھا، از كشور و اموال و جانھا و نعمتحفاظت از ارزش
ضایعات و تخریب آن قابل جبران  دارى و مھار نمودنوسیعى جھت اجراى آن دارند، زیرا در صورت عدم نگھ و برنامھ ریزى

رى گ دھند، حفاظت زبان از تخریبھشدار مى وسلمآلھوعلیھاللهصلى حضرت نبى گرامى اسلام باشد، یكى از موارد مھم حفاظتى كھنمى
  باشد.ىگیرى و درمان مبعنوان پیش

اوَْصِنى قالَ: احِْفَظْ  قالَ يَا رَسُولَ اللهّ -وسلم اوَْصِنىِ، فَقالَ: احِْفَظْ لسِانكََ آلهوعلیهاللهصلى جَاءَ رَجُلٌ الِىَ النَّبىِِّ فَقالَ يَا رَسوُلَ اللهّ«

 ّ خدا  شخصى خدمت حضرت رسول )١( حَصائدُِ الَْسِنَتھِِم؛لسِانكََ، وَيْحَكَ وَ ھَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلى مُناخِرھِِمْ فىِ الناّرِ الاِ
حفظ كن. براى مرتبھ دوم گفت: مرا سفارشى  وسلم آمد و عرض كرد: بھ من سفارشى كن. حضرت فرمود: زبانت راآلھوعلیھاللهصلى

حفظ كن. واى بر تو! آیا  زبانت رابراى مرتبھ سوم آن مرد گفت: مرا سفارشى بنما.حضرت فرمود:  بفرما. فرمود زبانت را حفظ كن.
  ».ھا چیده، درو كرده و عمل نموده استھاى آنبھ سبب آن چھ زبان مردم از صورت در آتش جھنم پرتاب نمى شوند؟ مگر

در  )٢(عَلى شَأْنهِِ، حَافظِا للِسَِانهِِ؛فىِ حِكْمَةِ آلِ دَاوُدِ: عَلىَ الْعاقلِِ انَْ يَكُونَ عَارفِا بزَِمَانهِِ مُقبلاًِ «:فرمود السلامعلیھ حضرت امام صادق
   حكمت خاندان حضرت

  

  .١٤، ح ١٧٧، ص ٣ج  اصول كافى،.١

  .٢٠، ح ١٧٨، ص ٣.اصول كافى، ج ٢

)٢٩(  

  
در [ خود باشد و در حد شأن خود زندگى كند. زبانش را آمده: بر اھل اندیشھ است كھ زمان خود را بشناسد. مشغول كار السلامعلیھداود 

  ».حفظ نماید[ منافع دنیا و آخرتش جھت رسیدن بھ

حفظ كند، خداوند  ]جا و باطلاز سخنان بى[ زبانش را كسى كھ )١(عَوْرَتهَُ؛ مَن حَفِظَ لسَِانهَُ سَتَرَاللهّ« فرمود: مالسلاعلیھ حضرت امام على
  ».پوشاندمى ھاى او راعیب

حفظ كند، خودش را بزرگوار و اھل كرامت قرار داده [ باطل از كلام غیر منطقى و[ كسى كھ زبانش را )٢(مَنْ حَفِظَ لسَِانهَُ اكَْرَمَ نفَْسَهُ؛«
  ».است

 ]ى انسانى[ھاو نیكى كردن از بالاترین فضیلت ]بى جا از سخنان[ حفظ زبان )٣(حِفْظُ الْلسِّانِ وَ بذَْلُ الاِْ◌حْسَانِ مِنْ افَْضَلِ الْفَضَائلِ؛«
  ».است



مھار نمودن  ]گرو[در  ]مسایل سیاسى، اخلاقى و اجتماعى در دنیا و آخرت و در[ مصلحت انسان )٤(صِلاحُ الاِْ◌نْسانِ فى حَبْسِ اللسِّان؛«
  ».زبان است

  ».سلامت انسان در حفظ زبان است )٥(سَلامَةٌ الاِنْسانِ فىِ حِفْظِ اللسِّانِ؛«:فرمود وسلمآلھوعلیھاللهصلى حضرت خاتم الانبیاء

كُوتُ راحَةُ الْجَسَد؛النُّطْقُ راحَ « فرمود: السلامعلیھ حضرت امام صادق سخن گفتن، موجب آرامش روح انسان و سكوت  )٦(ةُ الرُّوحِ وَ السُّ
  ».جسم انسان است موجب آرامش

  نكات آموزنده

  دارد.مى ھاى دنیا و آخرت نگھھا و بدىحفظ زبان، انسان را از تمام شرارت .١

  

  .٢٨٣، ص ٧١ج  بحارالانوار،.١

  . ٠٤١٨٩،ح غررالحكم.٢

  .٤١٨١.غررالحكم،ح ٣

  .٤٠٥٤.ھمان، ح ٤

  .٢٨٦، ص ٧١، ج بحارالانوار.٥

  .٢٧٦.ھمان،ص ٦

)٣٠(  

  

  كند.ذلت و پستى سقوط مى اگر زبان حفظ نشود، انسان از جھات مختلف در خطر است و در نھایت .٢

  ھاى انسانى دارد.براى رسیدن بھ عزتنقش تقواى زبان  سھ مرتبھ تكرار حضرت، در مورد اھمیت حفظ زبان دلالت مھمى بر .٣

  ھاى دنیا و آخرت است.خوبى ھمھ سفارشھا در جھت كنترل زبان و مھار آن براى رسیدن بھ .٤

  حكومتى و... آگاه باشد. انسان باید بھ زمان خود از جھات اجتماعى، اخلاقى، سیاسى، .٥

  اند.ارزش و قدر زبان را پاسدارى نموده ند،گویكسانى كھ با توجھ بھ زمان و مكان و شخصیت خود سخن مى .٦

  دیگران و حتى خانواده خویش باشند. توانند، نجات بخش خود وھاى جاھل، بى معرفت و بیكار نمىانسان .٧

مصلحت انسان از جھت سلامت روحى و جسمى، عقلى و قلبى و  كند،جا فسادگرى و تخریب مىچون زبان با سخنان ناروا و بى .٨
  ھا و گناھان است.ھا،بدىمالى در دنیا و آخرت در گرو حفظ زبان از شرارت جانى و

كند و اگر آن چھ را در دل دارد، نگوید، موجب آرامش مى شود و انسان احساس سبكى وھاى دل، با سخن گفتن خارج مىعقده .٩
  گردد.مى ناراحتى روحى

  نمایند.با مشكلات گوناگون مواجھ مى گاھى سخنان نابجاى زبان موجب جنگ و ستیز شده، جسم و روح را .١٠

  زبان باید مھار شود تا سعادت و تعالى انسانى را تأمین گردد. .١١



  
)٣١(  

  

  فصل ھشتم:

   ترین گناھانبزرگ

وجدان و عقل سلیم، آفرینش و عرف اشتباه و خطا را مذموم و یك  اش درست باشد، از جھتاز آنجاكھ بشر دوست دارد، كارھا و اندیشھ
  گردد.ھاى او مىموفقیت نقص براى خویش پنداشتھ و باور دارد، كھ دورى از آنھا تأمین كننده عیب و

ھمھ خطاھا را سركوب و كنترل نماید، تا در این موارد كمبودھا  اس اشتباھات و عامللذا انسان براى پیروزى خود در ھمھ جھات باید اس
  ضریب ترقى و رشد بشر افزایش یابد. كاھش و

و [ ترین خطاھابھ درستى كھ بزرگ)١(اللسَِّانُ الْكَذُوب؛ِ ◌ِ اعَْظمَُ الْخَطايَا عِنْدَاللهّ«:آمده است السلامعلیھ در فرمایشات حضرت امام على
  ».باشددروغگو مى نزد خداوند، زبان[ ناھانگ

در زبان  ]ابوالبشر[ خطاھاى فرزند آدم تربیش )٢(انَِّ اكََثَرَ خَطايَا ابِْنِ آدَمِ فىِ لسَِانهِِ؛«:فرمود وسلمآلھوعلیھاللهصلى حضرت محمد
  ».اوست

لْبَاطِلِ؛اعَْظمَُ النَّاسِ خَطاءً يوَْمَ القِیامَةِ اكَْثَرُھُمْ خَوْضا فىِ ا«
تر در باطل فرو ھایى ھستند كھ بیشمردم در روز قیامت، آنخطاكارترین  )٣(

  ».اندرفتھ

  نكات آموزنده

   تر گناھان انسان كھ موجب تحقیر، خوارى و پستى او در دنیا وبیش.١

  

  .٢٤٣،ص ٥،ج المحجّة البیضاء.١

  .١٩٤.ھمان، ٢

  .٢٠٧.ھمان،ص ٣

)٣٢(  

  
  شود، از ناحیھ زبان است.آخرت مى

  است. پل رسیدن بھ كرامت انسانى، حفظ زبان از عصیانگرى و طغیانگرى.٢

  قید و شرط را از او سلب كرد. ھاى عالى بشرى باید زبان را مھار و آزادى بىبراى رسیدن بھ فضیلت.٣

  رود.گیرد، از بین مىكھ از آن سرچشمھ مى ان كوچك و اشتباھاتىترین خطاھا ریشھ كن شود، گناھاگر عامل بزرگ.٤

  گردد.ھا، و...از آن ریشھ كن مىھا، فحشچینى ھا، سخنھا، دروغزبانى كھ بھ صداقت و درستى مزینّ گردد، غیبت.٦

  
)٣٣(  
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  فصل نھم:

   پادشاھى زبان

رسند، كھ مردم آنان را حق و حقیقت، اینان بھ جایى مى دارند، مگر عارفان طریقھا دوست مىبزرگى و بزرگ منشى را ھمھ انسان
سپارند،كھ از مسیر زبان الھى بھ كسانى مى ولایت و حكومت خویش را شمارند، سرانجام مردمخویشتن را كوچك مى بزرگ شمرده ولى

  گویند،.با آنان سخن مى

رَهُ قَ « فرمود: السلامعلیھ حضرت امام على اش ، او را حاكم و امیر را آموزش دھد، طایفھ كسى كھ زبانش)١(ومُهُ؛مَن عَلَّمَ لسِانهَُ امََّ
  ».دھندخویش قرار مى

  نكات آموزنده

  رساند.زمانى كھ زبان آگاھانھ سخن بگوید،انسان را بھ پادشاھى مى.١

  رساند.ھاى دنیا و آخرت مىتربیت زبان، انسان را بھ مقامات و كرامت.٢

  نماید.جلب مى سخن گفتن، اعتماد عمومى را براى انسان خوش زبانى ، زیبا و منطقى.٣

  ھر عمل زیبا و صحیحى نیازمند بھ آموزش و كاربرد مناسب دارد..٤

  

  .٢٨٦، ص ٧١.بحارالانوار، ج ١

)٣٤(  

  

  فصل دھم:

   زبان و دروغ

شود، كھ دروغ را نیكو نماید، كسى یافت نمىسالم آن را تأیید مى ھاىانھا و وجدھا، دلزشتى دروغ گفتن،از مواردى است كھ اندیشھ
تنفرآمیز را مرتكب گردد. این مصلحت ھم دروغ را  بھ ظاھر منافع خویش توجھ كند، یا براى دفع و رفع ضرر بالاتر این عمل بداند،مگر

  نماید.این عمل مى نماید، بلكھ عقل بخاطر اضطرارش حكم بھ جوازنمى از قباحت ذاتى آن خارج

üقرآن و دروغ  

بینَ؛« ، سیزده مرتبھ فرموده:دروغگو ھاىخداوند سبحان در قرآن شریف براى نكوھش و سرزنش انسان واى بر  )١(وَيلٌ للِْمُكَذِّ
  ».گویاندروغ

؛پس آنان در پوشش ھدایتى »كند.ا ھدایت نمىدروغگو ر ھاى اسراف كنندهخداوند، انسان )٢(لا يھَدِى مَنْ ھُوَ مُسْرِفٌ كَذّابٌ؛ انَِّ اللهّ«
  گردند.مند نمىنگرفتھ و از نعمت ارشاد او بھره خداوند قرار

بینَ؛« خداوند چندین مرتبھ در قرآن امر فرموده:  كار و رفتار و زندگى و اندیشھ[ پس سرانجام)٣(ثُمَّ انْظُرُوا كَیْفَ كانَ عاقبَِةُ الْمُكَذِّ

  ؟»بازنگرى و تجزیھ و تحلیل كنید، كھ چگونھ شدند دروغگویان را[

مصداق دروغگویانند. مورد بررسى قرار داده و از فرازھاى آن  ھا و منافقان كھھا، نمرودھا، اموىھا، فرعونلذا باید تاریخ طاغوت
   جھت ھدایت

  



  .١٥):٧٧.مرسلات(١

  .٢٨):٤٠.غافر(٢

  .١١: )٦. انعام (٣

)٣٥(  

  
ھاى آسمانى، انبیا و حق و عدل را تكذیب كرده، و مورد كتاب مند گردید. خداوند بارھا در قرآن درباره كسانى كھجامعھ و مردم بھره

بُوا باِياتنِا اُولئكَِ اصَْحابُ الناّرِ « اند، فرموده:داده بھتان قرار كسانى كھ كافر شدند و آیات ما را تكذیب )١(خالدِينَ فیھا؛ وَ الَّذينَ كَفَرُوا و كَذَّ
  ».اندھستند و در آن جاودانھ كردند.ھم نشین آتش جھنم

üروایات دروغ  

رِّ اقَْفالاً وَ جَعَلَ  انَِّ اللهّ«:فرمود السلامعلیھ حضرت امام باقر رابَ، وَ الْكِذْبُ شَرٌّ مِنَ عزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ للِشَّ مِفاتیحَ تلِْكَ الاقَْفالِ الشَّ

رابَ؛ قرار داد، و دروغ گفتن  ھا را شرابھایى قرار داده، و كلیدھاى آنھا قفلھا و شرارتجلیل براى بدى ھمانا خداوند عزیز و )٢(الشَّ
  ».از شراب خوارى بدتر است

  ».كننده ایمان انسان است بھ درستى كھ دروغ، خراب )٣(لاْيمانِ؛انَِّ الْكِذْبَ ھُوَ خَرابُ ا«:حضرت فرمود

هُ؛« است كھ فرمود: السلامعلیھ از سخنان امیر مؤمنان ایمان  ]و لذت[ اى طعمبنده )٤(لا يجَِدُ عَبْدٌ طعَْمَ الايْمانِ حَتىّ يَتْرُكَ الْكذِْبَ ھَزْلهَُ وَجِدَّ
  ».ا ترك كندكھ دروغ شوخى و جدى ر چشد؛ مگر اینرا نمى

السلام فرمود: كسى كھ علیھ حضرت عیسى )٥(قالَ عیسىَ بنُ مَريَم مَنْ كَثُرَ كذِْبُهُ ذَھَبَ بھَاؤُهُ؛«:فرمود السلامعلیھ حضرت امام صادق
  ».رودارزشش از بین مى [آبرو و[ دروغش زیاد شود،

  نكات آموزنده

  دارند. جا جاىان در آنوجود دارد و دروغگوی» ویل«اى بھ نام در جھنم منطقھ.١

  

  .١٠):٦٤.تغابن(١

  .٣٥، ص ٤ج اصول كافى،.٢

  .٣٦.ھمان،ص ٣

  .٣٧.ھمان،ص ٤

  .٣٨،ص ٤، جاصول كافى.٥

)٣٦(  

  

  نشین ھستند.دروغگویان با عذاب الھى ھم.٢

  یابند.دروغگویان، توفیق ھدایت الھى را نمى.٣

  سازد.مى دروغ، شخصیت انسان را در تمام ابعاد حقوقى و اعتقادى دگرگون.٤



  برد.دروغ اعتماد عمومى را در جامعھ از بین مى.٥

  ھا است.دروغ سبب و علتّ ورود بھ ھمھ بدى.٦

  است. ھا و آرامش روانىورود بھ ھمھ خوبى خروج از دروغ، سر فصل.٧

  شود.ثبات ایمان و لذت عبادت با دروغ ضایع مى.٨

ھا كھ حق و صداقت است، جھت شرافت انسان گیرد و بھترین آن مورد تجزیھ و تحلیل قرار ھاى عملى حق وباطل را در تاریخباید راه.٩
  شود. برگزیده

)٣٧(  

  

  فصل یازدھم:

   ازمنكرمعروف و نھىزبان و امربھ

وجدان سالم، بلكھ در مسیر اجراى دستورات واجب و مستحب  گویند،كھ در جھت فطرت، عقل وایى مىمعروف بھ كارھاى شناختھ شده
  گردد.باشد، اطلاق مىمى منكر بھ كارھاى زشتى كھ گناه بوده،بلكھ مخالف فطرت و آفرینش انسان الھى باشد،

این عمل از آن  السلاماست. در بیانات امامان معصوم علیھم یكى از موارد عزت آفرینى زبان، زنده كردن معروف و مطرود نمودن منكر
كف روى آب و این دو واجب الھى را  اند یا اعمال دیگر رادر مقابل دریا بیان كرده اىتابد، بالاتر، و آن را قطرهمى چھ خورشید بر آن

  اند.اصل آب و دریا بیان داشتھ

شان، بیانگر زنده كردن دو اصل امر بھ مقدسشان، جھاد و شھادت ھاى انبیا،اولیا،امامان ھدایتگر،سیره عملى آنان ،اھدافنامھزیارت
است. بیاییم از این نعمت بزرگ الھى براى خود و  ھا وثروتھاى بسیارى فدا شدهنھى از منكر بوده، در مسیر احیاى آن، جان معروف و

ةٍ اُخْرجَِتْ « فرماید:بردارى كنیم: خداوند در قرآن مىبھره جامعھ بھ بھترین صورت للِناّسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَ تنَْھَوْنَ عَنِ  كُنْتُمْ خَیْرَ اُمَّ

خداوند ایمان  كنید و بھبودید كھ براى مردم خارج شدید. امر بھ معروف و نھى از منكر مى شما بھترین امّتى )١(؛الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ باِللهّ
  ».دارید

  

  .١١٠):٣.آل عمران(١

)٣٨(  

  

ةٌ يدَْعُونَ الِىَ الْخَیْرِ وَ يَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَ يَنْھَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَ اُولئِكَ « باید از میان شما گروھى دعوت  )١(ھُمُ الْمُفْلحُِونَ؛ وَ لْتَكُنْ مِنْكُم اُمَّ
  ».نكر نمایند و اینان رستگارانندنمایند و امر بھ معروف و نھى از م بھ خیرات

اى فرزندم! نماز را بھ پا دار و امر بھ معروف و ]گوید:مى لقمان بھ فرزندش[ )٢(يَابُنَىَّ اقَمِِ الصَّلوةَ وَ أْمُر باِلْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ المُنْكَر؛ِ«
  ».نھى از منكر نما

سُبْحانهَُ وَ انَِّھُما لا يُقَربِّانِ  مْرَ باِلْمَعْرُوفِ وَ النَّھْىَ عَنِ المُنْكَرِ لخَُلْقانِ مِنْ خُلْقِ اللهّانَِّ الاءَْ «:فرمود السلامعلیھ حضرت امیر مؤمنان على

كنند و روزى را نزدیك نمى ھمانا امر بھ معروف و نھى از منكر دو خوى الھى ھستند و آن دو، مرگ )٣(مِنْ اجََلٍ وَ لا يَنْقُصانِ مِنْ رِزْق؛ٍ
  ».نمایندناقص نمىرا 

نماید و كسى كھ این دو یارى كند، خداوند او را عزیز مى كسى كھ این دو ركن را )٤(؛وَ مَنْ خَذَلھَُمَا خَذَلهَُ اللهّ فَمَنْ نصََرَ ھُما اعََزَّهُ اللهّ«
  »سازداو را خوار مى را ذلیل كند، خداوند

پس انسان در عمل بھ این دو واجب خداوند، بھ ». كننده ھستى ى كھ امر كننده و نھىاى خدایيا آمِرُ يا ناھى؛«:خطاب بھ خداوند آمده
  یابد.كمالات الھى زینت مى اوصاف و



  نكات آموزنده

  ریشھ نمودن آن اقدام كنند. ھا و مردم كسانى ھستند، كھ بر باطل اعتراض و در جھتبھترین ملت.١

  ھا را زنده كنند.ر و آنھا اماند، كھ بھ خوبىھا كسانىبھترین گروه.٢

  و نھى از منكر را زنده كنند. پیروزى و عزت از مردمى است كھ دو اصل حیات بخش امر بھ معروف.٣

   ھاراستى امر بھ معروف و نھى از منكرى كھ اولیاى الھى در راه آن جان.٤

  

  .١٠٤.ھمان، ١

  .١٧):٣١.لقمان(٢

  .١٥٦خطبھ  نھج البلاغھ،.٣

  .١٣١، ص مشكات الانوار.٤

)٣٩(  

  
  است. شود و جامعھ بدون آن، مرده متحركفدا كردند، بدون جھادِ زبان، محققّ نمى

استثمار و استحمار دیگران، از ھستى، استقلال و آزادى ساقط  اى كھ این دو واجب الھى و عقلایى را رھا كند، تحت استعمار،جامعھ .٥
  شود.مى

  ھا تحقق یابد.تلاش، جوشش، رشد و كمال معنوى در انسان پس باید بھ وسیلھ زبان روح حیات را در اجتماع دمید، تا پویایى، .٦

  
)٤٠(  

  

  فصل دوازدھم:

   زبـان و اذان

سطح جھان طنین افكنده و شیرینى و عظمت و زیبایى خود را  ھاست درھاى زبان، اذان گفتن است؛ شعارى كھ قرنیكى از عزت آفرینى
  وسیلھ آن بھ قرب الھى نایل آیند. توانند، بھھا از بزرگ و كوچك مىبا طراوت بھارى حفظ كرده است. انسان ھاىچون گل

ھَداءِ؛« فرمود: وسلمآلھوعلیھاللهصلى حضرت رسول گرامى دّيقینَ وَ الشُّ نُونَ مِنْ اُمَّتى مَعَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّ گویندگان اذان از  )١(يحَْشُرُ المُؤَذِّ
  ».شوندمحشور مى ]راه حق و فضیلت[ الھى و راستگویان و شھیدان امّت من، با سھ گروه: انبیاى

 ا تعََرَّضَتْهُ امَ فى اذِانهِِ كَشَھیدٍ يَتَقَلَّبُ فى دَمِهِ وَ يشَْھَدُ لهَُ بذِلكَِ كُلُّ رَطْبٍ وَ يابسٍِ بلَغََ صَوْتُهُ وَ اذِا ماتَ مماد انَِّ الْمُؤَذِّنَ فى سَبیلِ اللهّ«

در خونش است، مثل شھیدى است كھ  بھ درستى كھ اذان گوى در راه خدا تا زمانى كھ در حال اذان گفتن )٢(ھَوامُ الاَْ◌رضِ فى قَبْرهِِ؛
دادند، جانوران  شنود، گواه و شاھدى براى او است و زمانى كھ ُمرد و او را در قبر قراراو را مى غلتد و ھر تر و خشكى كھ صداىمى

  ».شوندزمین در قبر متعرض او نمى

نِ انَْ تعَْلمََ انََّهُ مُذَكِّرٌ لَ « فرمود: السلامعلیھ حضرت امام زین العابدین كَ وَ عَوْنكَِ عَلى قَضاءٍ حَقُّ المُؤَذِّ كَ رَبَّكَ عَزَّ وَ جَلَّ وَداعٍ لكََ الِى حَظِّ

پروردگار توست و دعوت كننده  گو این است كھ بدانى او یاد آورحق اذان )٣(عَلیَْكَ فَاشْكُرْهُ عَلى ذلكَِ شُكْرا للِْمُحْسِنینَ الِیَْك؛ فَرَضَ اللهّ
   جام آنتو بھ سوى بھره ورى، و یاورت بر ان
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  .٣٧٧،ص ٥ج وسائل الشیعھ،.١

  .٢١،ص ٤.ھمان، ج ٢

  .٧،ص ٧٤ج  بحارالانوار،.٣

)٤١(  

  
  ».و دارندنیكوكاران بھ محضر ت چھ خداوند بر تو واجب نموده است؛ پس از او تشكر كن شكرى كھ

نَ وَ اجَابَ الْعُلمَاءَ كانَ يَوْمَ الْقِیامَةِ تحَْتَ لوِائى وَ « وسلم فرمود:آلھوعلیھاللهصلى حضرت خاتم الأنبیاء محمّد بن عبداللهّ  مَنْ اجَابَ الْمُؤَذِّ

بھ نماز رود و بھ [ فرمان اذان گویان و عالمان را اجابت كند، كسى كھ)١(ثوَابُ سِتیّنَ شَھیدا؛ يَكُونُ فىِ الْجَنَّةِ فىِ جِوارى وَ لهَُ عِنْدَاللهّ
 من قرار دارد، و در بھشت، ھمسایھ من است و براى او، ثواب شصت شھید را روز قیامت زیر پرچم و چتر ]ھا لبیك عملى گویددانش آن

  »خواھند نوشت.

  نكات آموزنده

  ھستند.گویندگان اذان از مصداق ھدایت شدگان راه راست الھى .١

  گیرند.مؤذنان در ردیف انبیا، شھیدان و راستگویان در آخرت قرار مى.٢

  اذان نور الھى است..٣

  شود.اذان موجب فرود آمدن ملائكھ مى.٤

  ماند.بدن اذان گو در برزخ متلاشى نشده، سالم مى.٥

  ھمھ چیز براى او شاھد و گواه ھستند..٦

  رساند.راه خدا مى گویندگى اذان، انسان را بھ قربانى شدن و فضیلت جھاد و شھادت در.٧

  اذان درمان اخلاقى است..٨

  اذان سازنده شھیدان است..٩

  با شنیدن اذان بھ مسجد و نماز جمعھ و جماعت بشتابند. مسلمانان براى رسیدن بھ جوار رحمت پیامبر الھى و مقام شھیدان باید.١٠

  

   .٨١.بحارالانوار، ج ١

)٤٢(  

  

  فصل سیزدھم:

   زبان و صدقھ



گردد، براى اینكھ زبان از پیشگیرى و درمان بوسیلھ صدقھ محقق مى ھاست،صدقھ در فرھنگ دینى اسلام رافع و دافع بلاھا و مصیبت
  باشد.ان مھار و كنترل آن مىھم ھاى دنیا و آخرت محفوظ بماند. باید صدقھ آن را پرداخت نمود، كھمصیبت بلاھا و

  ».باشدنجاتبخش مى صدقھ دارویى الَصَّدَقَةُ دَواءٌ مُنْجَحْ؛«:فرمایدمى السلامعلیھ حضرت على

قُ بھَِا عَلى نفَْسِكَ، ثُمَّ قالَ: وَ لا يعَْ «دفرمو وسلمآلھوعلیھاللهصلى حضرت رسول خدا رِفُ عَبْدٌ حَقِیقَةَ امَْسِكْ لسِانكََ فَاِنَّھَا صَدَقَةٌ تصََدَّ

دھى و جانت را حفظ مى اى است، كھ بھ خویشتندار؛ ھمانا این حفاظت زبان، صدقھزبانت را نگھ )١(الاْيمَانِ حَتىّ يحَْزُنَ مِنْ لسَِانهِِ؛
 یعنى زبان را از؛ »ھاى) زبان حفظ شودشناسد؛ مگر این كھ از (بدیھا و شرارت نمائى؛ سپس فرمود:انسان واقعیت ایمان را نمىمى

  گناھان و ضررھا پاك نماید و آن چھ بھ مصلحت دنیا و آخرتش است بگوید.

  نكات آموزنده

  كند.آباد مى اى جاوید است،كھ دنیا و آخرت انسان راھا، صدقھحفظ زبان از بدى.١

  

  .٧، ح ١٧٦، ص ٣ج  اصول كافى،.١

)٤٣(  

  

  نماید.كلات انسان را درمان و پیشگیرى مىھم بلاھا و مش ھا است، حفظ زبانچنان كھ صدقھ مالى دافع و رافع بلاھا و مصیبت.٢

  نباید كاملاً سكوت كرد؛ بلكھ باید از منافع زبان بھره گرفت..٣

  ھا حفظ كند.باید ، زبان را از گناھان و تخریبانسان.٤

  یرى و درمان است.را با صدقھ از بین ببرد، كھ ھمان پیشگ دفع، یعنى قبل از آمدن بلا، مانع آن شود، و رفع، یعنى مشكل آمده،آن.٥

  است. جوھره ایمانِ فرد در گرو استفاده صحیح از، این نعمت بزرگ الھى.٦

  
)٤٤(  

  

  فصل چھاردھم:

   وحدت زبان

شود، زبان نیز اگر در ظاھر و پنھان، در غیاب و موجب نفاق مى ونھ بودن،زبان باید وحدت روش داشتھ باشد. چنان كھ دورویى و دو گ
انسان مؤمن باید اندیشھ و تفكرش با سخن و  كند كھ این از رذایل است.گونھ عمل نماید، منافق بودن انسان را ثابت مى حضور، دو

  صادقین محسوب گردد. رفتارش ھماھنگ باشد تا از

كسى كھ با )١(مَن لقَِىَ الْمُسلمِینَ بوَِجھَیْنِ وَلسَِانیَْنِ جَاءَ يَوْمَ الْقِیامَةِ وَ لهَُ لسِانانِ مِنَ ناّر؛ٍ« فرمود: السلامعلیھ حضرت امام صادق
  ».آتش است شود كھ براى او دو زبان ازبرخورد كند، روز قیامت در حالى وارد محشر مى ھا با دو چھره و دو زبانمسلمان

رِّ وَ الْعَلانیَِةِ لسِاناَ وَاحِدا وَ كَذلكَِ قَلْبُكَ انِىِّ «:السلام فرمودعلیھ خداوند سبحان خطاب بھ حضرت عیسى يَا عِیسى لیِكَُنْ لسَِانُكَ فىِ السِّ

رُكَ نفَْسَكَ وَ كَفى بى خَبیرا لا يصَْلحَُ لسَانانِ فىِ فَمٍ واحِدٍ وَ لا سَیْفانِ فىِ غَمَدٍ وَ  احِدٍ وَ لا قَلْبانِ فَى صَدْرٍ وَاحِدٍ وَ كَذَلكَِ اُحَذِّ

 و ترسانمواحد و دل تو نیز واحد باشد. بھ درستى كھ من تو را از جانت مى اى عیسى! زبان تو باید در پنھان و آشكار زبانى )٢(الاَْ◌ذْھانِ؛
در یك غلاف و دو دل در یك سینھ و دو ذھن در شمشیر  براى آگاه نمودن تو كافى ھستم. مصلحت نیست كھ دو زبان در یك دھان و دو

   وجود یك انسان
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  .٤٢، ص ٤ج  اصول كافى،.١

  .٤٣، ص ٤ج  اصول كافى،.٢

)٤٥(  

  
  ».باشد

شَاھِدا يَأكُلُهُ غائبِاَ انِْ اُعْطِىَ حَسَدَهُ وَ انِِ  بئِْسَ الْعَبْدُ يكَُونُ ذا وَجْھَیْنِ وَ ذا لسِانیَْنِ يُطْرى اخََاهُ « فرمود: السلامعلیھ حضرت امام باقر

خورد. در غیاب او را مى كند واى است. در حضور، از او ستایش مىدو زبان دارد، بد بنده دو چھره و اى كھبنده )١(ابْتُلِىَ خَذَلهَُ؛
  ».كنداذلیل مىكند و اگر مبتلا شود، او رمى نماید)، اگر بھ او عطا شود، حسادت(غیبتش مى

  باطن انسان، سخن و عمل او وحدت جھت داشتھ باشد. براى رسیدن بھ مقام بندگى الھى و بھترین بنده خدا شدن باید ظاھر و

  نكات آموزنده

  یا چند گونھ شدن انسان است. ھا عامل دو چھره شدن وھا و فحشھا، دروغ و اھانتھا و تھمتغیبت.١

  یابد.مت در صحراى محشر تجسّم مىرفتار عملى زبان، روز قیا.٢

  باشد.بوسیلھ گناھان مى ھادو چھره و دو گونھ بودن، یعنى منافق شدن، و سقوط در پستى.٣

  دو رویان، تحمّل رشد و بزرگى برادران خود را ندارند..٤

  بخل و حسادت در چھره این گونھ افراد نمایان است..٥

  سازند.مى خرتى را براى خود آمادهھاى دو چھره عذاب دنیایى و آاین انسان.٦

  اینان، مورد انزجار و تنفر مردمند..٧

گیرند و ھر چیزى باید با ظرف حقیقى خودش متناسب باشد؛ بھ نمى دو مظروف از جھت عقلى، وجدانى و عرفى در یك ظرف قرار.٨
   سبب، زبان در ظرف ھدایتى خود باید در جھت اھداف آفریدگار جھان قرار ھمین

  
)٤٦(  

  
  گیرد.

  كند.وحدت دل و عقل و اندیشھ و زبان سفارش مى خداوند سبحان در حدیث قدسى، خطاب بھ پیامبر اولى العزم خود، بھ.٩

این قدر اختلاف و دو گانگى، تخریب، ضایعات، انحراف و  داشت،مىو انِاّ الِیَْهِ راجِعُون)  (انِاّللهّ اگر ھمھ وجود انسان یك آھنگ.١٠
  آمد.نمى سقوط بھ وجود

وَ  صِبْغَةَ اللهّ« یافت:داشت، بشر بھ كمال و عزت خویش دست مىمى اگر ھمھ وجود انسان یك رنگ الھى و دینى، عقلى و انسانى.١١

  ؟»چھ رنگى بھتر از رنگ الھى وجود دارد )١(صِبْغَةً؛ مَنْ احَْسَنُ مِنَ اللهّ
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  .١٣٨):٢.بقره(١

)٤٧(  

  

  فصل پانزدھم:

   پستى زبان

ھا نسبى است. حال اگر در ھستى بدى تعلق نگرفتھ، بلكھ پستى ھا آفریده شده، و اگر بدى وجود دارد، ھدف بھ آندر نظام وجود خوبى
  ھا زبان است.بدى آن است كھ منشأ بیشتر باشد. بعد در چیزھاى دیگر، این دلیل برزبان مى باشد، اولاً در

در چیزى از موجودات پستى باشد، پس اگر  )١(انِْ كانَ فى شَئٍ شُؤْمٌ فَفِى اللسِّانِ؛«:فرمود وسلمآلھوعلیھاللهصلى حضرت رسول خدا
  ».در زبان است

  نكات آموزنده

  كند.بدیھا را اعمال و رفتار انسان ایجاد مى در جھان آفرینش نحُوُسَت و پستى نیست و اگر باشد در زبان است. لذا.١

  اگر زبان در جھات گوناگون مھار نشود، زشتى آفرین و عصیانگر است..٢

آفرینش فقط جنبھ مثبت موجودات بوده  داراى مراتب است. ھدف در عالم ھستى، بد مطلق وجود ندارد. ابعاد بدى و خوبى اشیا نسبى و.٣
ھا را عطا فرمود؛ تا در حالى كھ خداوند نعمت آشامد؛این انسان است كھ انگور را بھ شراب نجس و حرام تبدیل نموده، و مى است و

  مبدّل سازد. خشم الھى ھا را بھ نقمت و عذاب وبھ نحو مطلوب و صحیح استفاده نماید، نھ اینكھ آن انسان در جھت مصالح خویش

  

  .١٧، ح ١٧٨، ص ٣، ج اصول كافى.١

)٤٨(  

  

  فصل شانزدھم:

   انسان در گرو زبان

 ھىباشد. در گروسازندگى عظمت و آبروى انسانى در دنیا و آخرت مى تفھمّ است. وسیلھبیان و زبان كھ دو نعمت خداوندى براى تفھیم و 
جھنم و عذاب الھى در دنیا و آخرت شده و تنفر و انزجار مردم  گردد، در بعضى دیگر وسیلھ سقوط درموجب كمال و رشد و بالندگى مى

  دارد. را بھ دنبال

سخن بگویید، شناختھ مى شوید. ھمانا شخصیت حقیقى  )١(عْرَفُوا فَاِنَّ الْمَرءَ مَخْبُوءٌ تحَْتَ لسَِانهِ؛تكََلمُِّوا تُ «:فرمود السلامعلیھ حضرت على
  ».زبانش نھفتھ است ھر انسانى در

  نكات آموزنده

  كند.ھاى شخصیت ھر انسانى بھ وسیلھ زبان جلوه مىھا و بدىخوبى.١

  سخنان انسان، روشنگر جھل و علم اوست..٢

  شود.صداقت و عدم صداقت انسان با زبان مشخص مى.٣

  گردد.اعتقاد و ایمان ھر فرد با سخنانش روشن مى.٤



  نماید.تھمت است،مھار نشود،انسان را از ھستى ساقط مى اگر زبان كھ ایجاد كننده لھو و لعب، فحش و فسق، دروغ و غیبت و.٥

  است.زبان سازنده شخصیت حقیقى و حقوقى و شرافت انسانى  .٦

  

  .٣٩٢حكمت  نھج البلاغھ،.١

)٤٩(  

  

  فصل ھفدھم:

   زبان مذموم

یابد، تا آنجا كھ زبان بدون توجھ بھ عقل و بشر تغییر مى ھا در انسان رشد كرد، كاربرد اعضاى كشور وجودىزمانى كھ ضد ارزش
كند و در جھنم وجودى ساقط مى ھاىیابد، در اینجا انسان را از ارزشوحى و نبوت، در میدان سخن حضور مى وجدان سالم، بدور از

  نماید.دنیا و آخرت گرفتار مى

  ».تزبان نادانى، درشتى و حماقت اس )١(لسِانُ الْجَھْلِ الَْخُرْقُ؛« اى دارد:در این باره سخنان حكیمانھ السلامعلیھ امیر بیان، حضرت على

  دھد.او را بھ كشتن مى ؛یعنى زبانش»زبان جاھل كلید مرگ اوست )٢(لسِانُ الْجاھِلِ مِفْتاحُ حَتْفِهِ؛«

؛ یعنى زبانش مقدّم بوده، بدون اندیشھ و بى »پشت زبان او استدر [ و منافقِ كم عقل و نادان[ قلب احمق )٣(قَلْبُ الاَْ◌حْمَقِ وَراءُ لسِانهِِ؛« 
  گوید.مى پروا سخن

  كند.یعنى منافق بدون بررسى و تفكّر صحبت مى ».ھمانا قلب منافق، پشت زبان اوست )٤(وَ انَِّ قَلْبَ الْمُنافقِِ مِنْ وَراءِ لسِانهِِ؛«

  ھمانا  )٥(انَِّ المُنافقَِ يَتَكَلَّمُ بمِا اتَى عَلى لسِانهِِ لا يَدْرى ماذا لهَُ وَ ماذا عَلیَْهِ؛« 

  

  .١١٥٨ح غرر الحكم،.١

  . ٠١١٥٩.ھمان،ح ٢

  .٤٠حكمت  نھج البلاغھ،.٣

  .١٧٦. ھمان، خ ٤

)٥٠(  

  
  ».باشدبھ نفع و ضررش مى داند، چھ چیزىگوید، نمىشود، سخن مىمنافق با آن چھ بر زبانش جارى مى

  نكات آموزنده

ھاى نفسانى و شیطانى خود را بر ھمھ حقایق ، اسلام و مصلحت ھاى جاھل، سخنان خود را بدون تفكّر آغاز نموده،منافقان و انسان .١
  گردند.دارند و سرانجام موجب نابودى و شكست خویش مىمى مردم مقدّم

  جا و بى مورد بھ باد دھد.سخنان بى انسان نباید ھستى خود را از جھات مالى، جانى و آبرویى بھ وسیلھ .٢

  كردند.كشانند كھ خود ھم فكر نمىمى ن، خویشتن را بھ عاقبتىھاى احمق، جاھل و منافق با زباانسان .٣



  باشد.بھره از عقل و ایمان مى اى كھ از روى نادانى و ھواى نفس صادر شده، بدونسخنان جاھلانھ .٤

)٥١(  

  

  فصل ھجدھم:

   زبان ارزشمند

نماید، باشد، فطرت و آفرینش او ھم این طریق را تأیید مىآخرت مى ھاى خویش جھت رشد و تكامل در دنیا وانسان ھمیشھ دنبال ارزش
  باشد.روایات بیان شده مى كسب فضایل و كمالات زبان،ھمانا بكارگیرى آن در جھت خداوند و آنچھ در قطری

دْقُ؛«:فرمود السلامعلیھ مولاى عارفان حضرت على   ».است ]و درستى[راستى  زبان دانش )١(لسِانُ الْعِلْمِ الصِّ

  گوید.یعنى تا اندیشھ و فكر نكند، سخن نمى ؛»پشت قلب اوست ]منو مؤ[ زبانِ انسان عاقل )٢(لسِانُ الْعاقلِِ وَراءَ قَلْبِه؛«

؛ یعنى انسان با ایمان، قبل از سخن گفتن بھ عواقب آن »اوست بھ درستى كھ زبان مؤمن پشت قلب )٣(انَِّ لسِانَ الْمُؤْمِنِ مِن وَراءِ قَلْبِهِ؛«
  اندیشد.مى

زیرا مؤمن زمانى كھ بخواھد سخن  )٤(بكَِلامٍ تدََبَّرَهُ فى نفَْسِهِ فَاِنْ كانَ خَیْرا ابَْدَأهَُ وَ انِْ كانَ شَرا واراهُ؛لاَِ◌نَّ المُؤْمِنَ اذِا ارَادَ انَْ يَتَكَلَّمَ «
؛ یعنى مؤمنین واقعى »كندرھایش مى نماید و اگر بد بود،كند. اگر در آن خیر بود، آغاز مىدرباره آن اندیشھ مى بگوید، در وجود خودش

  گوید.شھ سخن نمىبدون اندی

  نكات آموزنده

  سخن گفتن باید ثمربخش باشد؛ در غیر این صورت ترك آن لازم است. .١

  

  . ٠٨٠٤،ح غرر الحكم.١

  . ٠٤٠٧٩.ھمان،ح ٢

  .١٧٦خطبھ  نھج البلاغھ،.٣

  .ھمان.٤

)٥٢(  

  

  زبان در سخن خویش باید از عقل و اندیشھ فرمان ببرد. .٢

  گوید.سیاسى و اجتماعى، بررسى نكند، سخن نمى انسان با ایمان تا كلام خود را از جھت عقلى، وجدانى و عرفى، .٣

  است. علم و آگاھى و شناخت وسیلھ تربیت زبان در جھت كمالات انسانى .٤

  پوید.عملى زبان نمى انسان عالمِ عامل، صادقِ مؤمن، جز راه صداقت و راستى را در كاربرد .٥

  
)٥٣(  
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  فصل نوزدھم:

   درّندگى زبان

ھاى جاھلانھ لازم و قطعى است، چون در زبان استعداد ضربھ ھرجا خوى درندگى و لجام گسیختگى باشد، افسار مھار براى حفظ از
  انسانى باشد. اىھباشد، باید آن را با عقل و ایمان ھدایت نمود، تا پاسدار ارزشمنفى مى جھات مثبت و

بدان بھ درستى كھ زبان، سگ دندان گیر  )١(اعِْلمَْ انََّ اللسِّانَ كَلْبٌ عَقُورٌ انِْ خَلَّیْتَهُ عَقَرَ؛« فرمود: وسلمآلھوعلیھاللهصلى وصى رسول خدا
  ».كندگیرد و پاره مىاو را رھا كنى، دندان مى اى است كھ اگرو حملھ كننده

  نكات آموزنده

  گذارد.را برجاى مى ن نیاز بھ مھار شدید دارد و اگر رھا شود، تخریب و ضایعات بسیارىزبا.١

  تر است.جراحات بدن بسیار مشكل ھا ازشود، و ترمیم آنھا موجب آلودگى ارواح و عقول مىزخم زبان.٢

فى شناختھ و عمل نمایند،زبان از مفاسد حفظ جھات مثبت و من ھا بھ این عضو مھم توجھ كنند، ابعاد تأثیرگذارى آن را دراگر انسان.٣
  رسند.انسانھا بسیارى از كمالات را پیموده، بھ تقواى الھى مى شده و

  

  .٢٨٧، ص ٧١، ج بحارالانوار.١

)٥٤(  

  

  ستم:فصل بی

   زینت انسان

رفتار و عمل زبان وابستھ است، زیرا سخنان دلرباى آن در  ھر چیزى در عالم ھستى، داراى جمال و زیبایى است. اما زینت انسان بھ
در محضر الھى، سخنانان نجاتبخش انبیاء و  نماید، ھمچون تلاوت قرآن با صوت زیبا، آھنگ نیایش مناجاتگراننفوذ مى ھاھا و عقلدل

  جمال جمیل است. السلام نشانگر اینامامان معصوم علیھم

  ».و زیبایى انسان است زبان زینت )١(الَْجَمالُ فىِ الرَّجُلِ الَلسِّانُ؛«:فرمود وسلمآلھوعلیھاللهصلى حضرت رسول خدا

زیبایى در زبان و كمالات در عقل  )٢(فىِ الْعَقْلِ؛الَْجَمالُ فىِ اللسِّانِ وَ الْكَمالُ « كھ فرمود: السلامعلیھ از سخنان حضرت امام على
  ».است

  

  

  .٥١٦، ص ٤ج  كنز العمال،.١

  .٨٠، ص ٧٨ج بحارالانوار، .٢

)٥٥(  

  
  نكات آموزنده

  زینت انسان در پرتو سخنان زیباى زبان است. .١



  رشد و تكامل و كرامت انسان در اندیشھ و عقل او است. .٢

عمومى، اقتصادى و فرھنگى تأثیر بسیار زیادى در جذب مردم،  ھاىتمام زیبایى انسان در گرو گلباران زبان او است كھ در معاشرت .٣
  ھا دارد.جامعھ و استحكام حكومت آرامش

  گردد.ىزیبایى، زبانى است كھ بھ وسیلھ عقل ھدایت م خواھد، عظمت و عزت اینھر زیبایى و بزرگى، كرامت و كمال مى .٤

  مدیریت ایمان و عقل سخن بگوید. شود، كھ این عضو تحتزمانى سخنان حكیمانھ از زبان صادر مى .٥

  
)٥٦(  

  

  فصل بیست و یكم:

   ارتباط زبان با دل و ایمان

  أثیر یكدیگرند.ھاى زنجیر در نظام ھستى تحت تحلقھ

  دگر عضوھا را نماند قرار    چو عضوى بدرد آورد روزگار 

ساز كشور وجودى انسان است، محقق گردد، تا این موجود سرنوشت لذا باید كمال و رشد در عمل كرد زبان كھ از اعضاى حساس و
و بركات و رشد ایمانى انسان در ھمھ جھات دنیایى  اندیشھ و عقل بھ كمالات و بالندگى خویش نایل گردد و ھمھ اعضا از خیرات بوسیلھ

 مند گردند.و آخرتى بھره

لا يسَْتَقیمُ ايمانُ عَبْدٍ حَتىّ يسَْتَقیمُ قَلبُهُ وَ لا يسَتَقیمُ قَلبُهُ حَتىّ يسَتَقیمَ «:فرمود وسلمآلھوعلیھاللهصلى حضرت رسول گرامى

  ».زبانش راست و درست شود یابد؛ جز این كھدل او پاك شود، و سلامت دل تحقق نمىگردد؛مگر نمى اى درستایمان بنده )١(لسِانُهُ؛

  نكات آموزنده

گوید، باید قلب باور و قبول نماید، تا آن چھ زبان مى ھا است؛ زیراھا در گرو درستى دل و زبان آناعتقادات و باورھاى انسان .١
  مرحلھ اجرا در آورند. اعضاى بدن آن را بھ

باید تحت فرماندھى عقل و قلب سلیم عمل نماید، تا بھ عزت و  كند؛ پس زبانسلامت اندیشھ و دل،انسان را بھ راه راست ھدایت مى .٢
   افتخار

  

  .٢٧٨،ص ٧١،ج بحار الانوار.١

)٥٧(  

  
  خویش دست یابد.

)٥٨(  

  

  فصل بیست و دوم:

   عذاب زبان
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 تر خواھد بود.وجودیش بیشتر باشد، اثرات تخریبى آن، ھمچنان وسیع نقش وجودى چیزھاى در دنیا مختلف است، ھرچھ یك شى اثر
  ھاى ساختمان، موتور ماشین، شاسى اتومبیل.مثال: پایھ

است، لذا مجازات و عذاب سخنان او روى ھمھ جوارح انسانى  بدن مؤثر حال باید توجھ داشت،اثرات وجودى زبان روى ھمھ اعضاى
  دھد.را زیر شكنجھ خویش قرار مى ھامؤثر و آن

اللسِّانَ بعَِذابٍ لا يُعَذِّبُ بهِِ شَیْئا مِنَ الْجَوارحُِ  يُعَذِّبُ اللهّ« آمده است: وسلمآلھوعلیھاللهصلى در سخنان گھر بار حضرت رسول اكرم

بْتَنى بعَِذابٍ لمَْ تعَُذِّبْ بهِِ شَیْئا فَیُقالُ لهَُ: خَرَجَتْ مِنْكَ كَلمَِةٌ فَبَلغََتْ مَشارِ فَ  مُ الْحَرامُ یَقُولُ: اىَْ رَبِّ عَذَّ قَ الاَْ◌رْضِ وَ مَغاربِھَا فَسُفِكَ بھَِا الدَّ

بَنَّكَ بعَِذابٍ لا اُعَذِّبُ بهِِ شَیْئا مِن جَوارحِِكَ؛ ]وَ جَلالى[امُ وَ عِزَّتى وَانْتُھِبَ بھَِا الْمالُ الْحَرامُ وَ انْتُھِكَ بھَِا الْفَرْجُ الْحَر  خداوند زبان )١(لاُِ◌ عَذِّ
گوید، بلھ، اى پروردگار من! مرا بھ عذابى است. زبان مى كند كھ ھیچ یك از اعضاى بدن انسان را این گونھ مجازات نكردهرا عذابى مى

 تمام[ زبان! سخنى از تو خارج شد و بھ شود: اىگفتھ مى ]در پاسخ زبان[ ھیچ كدام را این گونھ عذاب ننمودى؛ سپس معذّب ساختى كھ
   گناه ریختھھاى بىخون انسان ]جا و ظالمانھبى[ رسید؛ سپس با آن سخن مشرق تا مغرب عالم ]جھان ھستى از

  

  .١٧٧، ص٣ج اصول كافى،.١

)٥٩(  

  
ھاى محترم ریختھ و ھتك حرمت شد. بھ عزت آبروى انسان [عادلانھسخن غیر[ شد، و با آن، اموال محترم بھ غارت رفت، و بھ وسیلھ آن

  گرفتار ننمودم. كنم، كھ ھیچ یك از اعضاى بدن را بھ آن مجازات،تو را بھ عذابى، عذاب مى و جلالم سوگند

  نكات آموزنده

  گیرد.ا مىقدرى زیاد است كھ جھان را فر وسعت ضایعات، تخریب، ضررھاى جانى و مالى و آبرویى زبان بھ .١

  تمام اعضا در مخاطره زبان ھستند. .٢

  ھمھ عزت و شوكت دنیا و آخرت انسان در گرو كاربرد زبان است. .٣

  برد.مى ھاى خداوند و حروف تأكید، مطلب را تا اوج بلندى اھمیت بالاقسم .٤

 تر است، و دورترین نقاطتر و ھلاك كنندهاى قوىتھسلاح ھس برُد عملیات زبان و گلولھ باران او از تمام سلاح ھاى پیشرفتھ، حتىّ از .٥
  كند.صداى مھیب، تخریب مى عالم را بدون

)٦٠(  

  

  فصل بیست و سوم:

   زبان و قساوت دل

ھا سخت گردد، انسان دوستى فراموش، ظلم نماید، و اگر دلمى محبت و مھربانى و عاطفھ، روح انسانى را در سراى ظرافت خود حفظ
  گردد.یكدیگر توسعھ یافتھ، تعاون و ھمكارى محو مى و ستم بھ

  خویش برسد. پس انسان باید راھھا و اسباب قساوت دل را رھا نماید، تا بھ اوج سعادت

فَاِنَّ الَّذينَ يَكْثرُِونَ الْكَلامَ  كانَ الْمَسیحُ يَقُولُ: لا تكَْثِرُوا الْكَلامَ فى غَیْرِ ذِكْرِ اللهّ«:نقل شده كھ فرمود السلامعلیھ از حضرت امام صادق

سخن نگویید؛ زیرا  فرمود: در غیر ذكر الھى زیادمى السلامعلیھ حضرت عیسى )١(قاسِیَةُ قُلُوبھِِم وَلكنِْ لا يعَْلمَُونَ؛ للهّفى غَیْرِ ذِكْرِ ا
امّا  ]گردندنمى ھا تأثیر نكرده و زود تسلیم آنكلام حق در آن [شودھایشان سخت مىدل گویند،كسانى كھ در غیر یاد خدا بسیار سخن مى

  ».آگاه نیستندھا آن



 تقَْسُو الْقَلْبَ إنَّ ابَْعَدَ  فَاِنَّ كَثْرَةَ الْكَلامِ بغَِیْرِ ذِكْرِ اللهّ لا تكَْثرُِوا الْكَلامَ بغَِیْرِ ذِكْرِ اللهّ«:فرمود وسلمآلھوعلیھاللهصلى حضرت رسول خدا

نماید. بھ طور قطع، مى د. ھمانا فراوانى كلام بھ غیر ذكر الھى، دل را سختفراوان سخن بگویینباید  )٢(الَْقَلْبُ القاسى؛ الناّسِ مِنَ اللهّ
  باشد.كسى كھ دلش در مقابل حق نفوذ ناپذیر مى یعنى».باشدھاى سخت مىدورترین مردم بھ خدا دل

  

  .٣٠١، ص٧١ج بحارالانوار،.١

  .٢٨١.ھمان، ص ٢

)٦١(  

  

  نكات آموزنده

  كند.ھا دور مىھا و پذیرش آنسخن زیاد انسان را از واقعیت .١

نماید، و بھ قساوت دل مبتلا و از سلامت قلب باز او سلب مى سخن زیاد غیر منطقى انسان را بھ گناه كشانده و خضوع و خشوع را از .٢
  دارد.مى

  بھ كمالات برساند.زبان باید رنگ الھى داشتھ باشد، تا انسان را  .٣

  بھ حقیقت دست یابد. سخنان باید در جھت یاد و ذكر الھى باشد، تا انسان متوجھ خدا گشتھ و .٤

  شود.منطقى است كھ با مدیریت عقل و ایمان از زبان صادر مى حیات واقعى عقل و روح انسان در گرو سخنِ كم، حساب شده و .٥

  ذیرند.پھاى مرده و سخت، حق وعدل را نمىدل .٦

  چو دانا یكى گوى و پرورده گوى     حذر كن ز نادان ده مرده گوى .7 

 بوستان سعدى

)٦٢(  

  

  فصل بیست و چھارم:

  ن زبان و بھتا

ھا براى زدودن این عیب از آید، پس انساندفع آن حملھ بر مى تھ و در مقام انتقام و یاھركسى مورد اتھام قرار گیرد، بھ شدت ناراحت گش
پیروزى در جھات اخلاقى و سیاسى،  باید با كنترل زبان این عیب تنفرآمیز عمومى را ریشھ كن نمایند، تا سعادت و جامعھ و مردم

  فرھنگى و اقتصادى حاكم گردد.

درباره [ بھتان كلامى است كھ )١(وَالْبُھْتانُ انََّ تقَُولَ مَا لیَْسَ فیِه؛« السلام شنیدم كھ فرمود:علیھ قگوید: از حضرت امام صادراوى مى
  ».او وجود ندارد گویى؛ ولى درمى[ شخصى

قَلْبِهِ كَما يَنْماثُ الْمِلْحُ فىِ الْماء؛اذَِا اتَّھَمَ الْمُؤْمِنُ اخَاهُ انَْماثَ الاْيمانُ مِنْ «:فرمود السلامعلیھ حضرت امام صادق
زمانى كھ انسان  )٢(

  ».گرددشود؛ چنان كھ نمك در آب حل مىبزند، ایمان از دلش محو مى مؤمن بھ برادر خود تھمت

   ».آن دو نخواھد بودبزند، احترامى بین  كسى بھ برادرش در دینش تھمت )٣(مَنِ اتَّھَمَ اخَاهُ فىِ دِينِهِ فَلا حُرْمَةَ بیَْنَھُما؛«



ھاى درونى و روحى بھ حقیقت ظاھرى گردد و خباثتمسخ مى دھد در آفرینشانسان، زمانى كھ اعمال، چھره حقیقى او را تغییر مى
 فى طینَةِ خَبالٍ  هُ اللهّمَن بھََتَ مُؤْمِنا اوَْ مُؤْمِنَةً بمِا لیَْسَ فیهِ بعََثَ «:فرمایدالسلام مىعلیھ شود؛ بدین جھت، حضرت امام صادقمى تبدیل

  حَتى يخَْرُجَ مِمّا قالَ، قُلْتُ: وَ ما طینَةُ 

  

  .٦٢، ص ٣ج  اصول كافى،.١

  .١، ح ٦٦، ص ٤.ھمان، ج ٢

  .٣٦١،ص ٢.ھمان،ج ٣

)٦٣(  

  
بھ آن چھ در او نیست، متھّم كند، خداوند او را در روز  د مؤمنى راكسى كھ زن و مر )١(الْخَبالِ؟ قالَ: صَديدٌ يخَْرُجُ مِن فُرُوجِ المُؤْمِسات؛ِ

ل . پرسیده شد: خلقت خبا]سخنان بى جا توبھ و بازگشت از[ نماید تا از آن چھ گفتھ است، خارج شود.خبال مبعوث مى قیامت در آفرینش
فرد با این عمل، بھ بدترین  ؛ یعنى حقیقت»گرددرج مىھاى زناكار یا بدكاره خاھایى كھ از بدن زنچرك ھا ویعنى چھ؟ فرمود:آلودگى

 گیرد، انزجار و نفرت ھمگانى را در پى دارد و ھمھ از اوو صورت او را فرا مى كند، بوى تعفنّ و زشتى سیرتوضعیت تغییر مى
  گریزانند.

  نكات آموزنده

  دھد.تھمت زدن بھ دیگران حقیقت انسان را تغییر مى -١

  نماید.ن را از بزرگى ساقط مىتھمت زدن، انسا -٢

  گردد.بھتان بھ دیگران، موجب از میان رفتن ایمان مى -٣

  گردد. نماید، مورد تنفر و انزجار خدا و مردمكسى كھ دیگران را متھم مى -٤

  

  .٥،ح ٦١،ص ٤،ج اصول كافى.١

)٦٤(  

  

  فصل بیست و پنجم:

   وسعت حملات زبان

ھاى الھى بویژه زبان، كاربرد فتنھ و فساد ھم دارد، انسان باید با آفریده فتنھ انگیزى در جامعھ و فرد داراى اثراتى است، ھر موجودى از
انتخاب كرده، تا بھ كمالات انسانى و محبوبیت الھى و  اندیشھ، ایمان و عمل، جھات اصلاح و سعادت، افتخار و سربلندى را عقل و

  مردمى دست یابد.

یفِ؛فتِْ «:فرمایدمى وسلمآلھوعلیھاللهصلى حضرت رسول خدا ضربات  ]حملات و[ زبان از ]و فساد[فتنھ  )١(نَةُ اللسِّانِ اشََدُّ مِن ضَرْبِ السَّ
  ».شمشیر شدیدتر است

نانِ يَقْطعَُ الأوَْصالِ وَ حَدُّ الْلسِّانِ يَقْطعَُ الآجالِ « السلام فرمود:علیھ حضرت امیرالمؤمنین نماید و ھا را قطع مىتیزى نیزه رگ؛)٢(حَدُّ السَّ
  دھد.كنایھ از این كھ عمر انسان را پایان مى». بردمیان مى تیز زبان عمر را از لبھ

  نكات آموزنده



  ند.كاى را نابود مىجا كھ كشور، شھر، یا طایفھ و یا خانواده زند؛ تا آنترین ضربات را مىزبان در حملات خودش بالاترین و سنگین .١

ھاى قاره پیما و لیزرى ھا و موشكاعتقادات دینى از تمام بمب مسائل اقتصادى و ایمان در ھا و اموال درزبان در قدرت نابودى جان .٢
  تر است.تخریب عملیاتى آن بیش تر وقوى

   جراحات زبان از زخم شمشیر بدتر است. زیرا جراحت جسم بھ زودى .٣

  

  .٣٠،ص ٩ج  مستدرك الوسائل،.١

  .غررالحكم .٢

)٦٥(  

  
  گردد.و توبھ و انابھ بسیار محقق مى یابد ولى ارواح و عقول و اعتقادات اگر ترمیم ھم بشود، با مشكلاتالتیام مى

  نماید.دارد و مرگ او را نزدیك مىضربھ زبان انسان را از اھداف باز مى .٤

  
)٦٦(  

  

  فصل بیست و ششم:

   زبان و آسایش

گزینند، ھر چیز و ھر كسى بخواھد، براى دردسرھاى نابجا دورى مى ھا وسایش و راحتى را دوست داشتھ و از گرفتارى دلھمھ مردم آ
تحت عنوان امنیت و آسایش میلیاردھا دلار بودجھ  نماید، امروزمشكلات ایجاد نماید، آسایش را از او بگیرد، با او مخالفت مى انسان

 ھاىباید براى رسیدن بھ آسایش ارزش بیند، جھاننمایند، اما باز ھم بشر روى آسایش را نمىھا مىسلاح نظامى و خرج میلیونھا نیروى
  مھم در گرو عملكرد صحیح زبان است. انسانى را عملاً زنده نماید.این مطلب

آسایش انسان در گرو  )١(سِ اللسِّانِ؛راحَةُ الاِنْسانِ فى حَبْ «:آمده است وسلمآلھوعلیھاللهدر سخنان ارزشمند حضرت رسول خدا صلى
  ».مھار نمودن زبان است

  نكات آموزنده

  آسایش دنیا و برزخ و دوزخ انسان در گرو مھار و سكوت زبان است. .١

  گردد.زبان مربوط مى راحتى سیاسى و نظامى یك حكومت در حفظ اسرار، است كھ بھ مھار .٢

  شود.است و آن در سایھ مراقبت از سخنان زبان محقق مى اسرار خانوادگى او آرامش روحى و آبروى انسان مشروط بھ حفظ .٣

   ھا است.حفظ و مھار و كنترل زبان، وظیفھ عقلى، عرفى و دینى انسان .٤

  

  .٣٠،ص ٩ج  مستدرك الوسائل،.١

)٦٧(  
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  ن دارند.نمود چنان كھ ھمھ اشیاء از آب و ھوا و گیاھان و جانوران، نیاز بھ مراقبت و مھار

  
)٦٨(  

  

  فصل بیست و ھفتم:

   فصاحت زبان

ا ھھا بھ عنوان سرمایھ میراث فرھنگى و افتخار ملتفصاحت آن بى بخاطر زیبایى وھاى ادھا، گزیدهدر ادبیات ھر زبانى، اشعار، متن
ھا و عنوان ذخیره فرھنگى نوشتھ شده، ھمراه با فیلم شود. حال اگر زبان فصیح و زیبایى باشد، تمام سخنان صادره از آن بھمى حفظ

نعمت خدادادى بیان و سخن قدرشناسى  گردد، حال باید از اینى مىدارایى در مجموعھ فرھنگى یك ملتّ نگھرایانھ ھانوارھا و سى دى
  در جھت رضایت الھى نمود.

  ».سرمایھ اصلى انسان است زیبا سخن گفتن، )١(ذَلاقَةُ اللسِّانِ رَأْسُ الْمالِ؛«:فرمود السلامعلیھ حضرت امام على

  نكات آموزنده

  ھا را فتح كرد.توان دلبا زبان فصیح مى .١

   سیاسى، فرھنگى و اقتصادى در خانواده و جھان جذب نماید. ھا را در ابعاد مختلفتواند،بھترین سرمایھن با سخنان زیبا مىانسا .٢

  است. ھا ھمھ زاییده رفتار عملى زبانھا و ذلتھا، عزتھا و دشمنىدوستى .٣

و تواند راه گشاى اباشد. زبان و سخن زیباى جذب كننده مىنداشتھ  اگر انسان در جامعھ، ھیچ گونھ امكاناتى براى اداره زندگى خویش .٤
  رسیدن بھ ھر گونھ امكاناتى باشد. براى

  

  .٢٨٦، ص ٧١ج  بحارالانوار،.١

)٦٩(  

  

  فصل بیست و ھشتم:

   زبان و پشیمانى

كھ  گردد،داند، ھم چنان انسان در اكثر اشتباھات پشیمان مىمى بشر از داشتن اختیارات و مالكیت خوشحال و آن را كمالى براى خویشتن
انسان براى رسیدن بھ ھدف و مطلوب فطرى  گزیند. حال؛موفقیت است، زیرا بیراھھ را شناختھ و از تكرار آن دورى مى این خود یك

  ایمان، وجدان سالم حاكم و مالك زبان خویش باشد. خویش باید بوسیلھ عقل و

 ]و آگاه باشید[ اى مردم! بدانید )١(اعِْلمَُوا ايَُّھَا الناّسُ مَنْ لمَْ يمَْلِكْ لسِانهَُ يَنْدَمُ؛« آمده است: السلامعلیھ حضرت امام علىدر فرمایشات 
  ».گرددنباشد، پشیمان مى كسى كھ مالك زبانش

  نكات آموزنده

  گردد.شرمنده گشتھ، موجب پشیمانى مى در صورتى كھ زبان مھار نشود، انسان بى جا سخن گفتھ، ناراحت و .١

  كه باز آرد پشیمانى    چرا عاقل كند كارى 
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سپس بھ آن گوش فرا دھد، روح ندامت در آن وجدان آرام و بیدار  اگر انسان، كلمات خویش را در حال خشم و عصبانیت ضبط كند؛ .٢
 بدست آورد. توانھ را نمىزنده خواھد شد، اما باید توجھ داشت، كھ كمالات از دست رفت مشھود و

  

  .٢٨٥، ص ٧٧، ج بحارالانوار.١

)٧٠(  

  

وجدان سالم را بر آن حاكم نموده است. لذا كسانى كھ زبان را از  زبان بھ مالك و حاكم نیاز دارد؛ بھ ھمین دلیل، خداوند عقل و شرع، .٣
  اند.گشتھ ھاى آناند، ھمیشھ گرفتار آثار شوم و ذلت آفرینىحكومت خارج نموده تحت این

  
)٧١(  

  

  فصل بیست و نھم:

   حقوق زبان

از حقوق حیوانات دریایى، زمینى و ھوایى، گاھى ھم  ھاى عریض و طویل جھانى و كشورى، دنبال دفاعدر دنیاى امروز سازمان
حیوانى مطلوب و نیكو است. حال كھ حق  ھا باشد.لكن در نزد ھمھ مردم جھان حمایت از حقوق انسانى ومصلحت آن ھا اگر بھانسان

بویژه زبان را ادا نماید، تا  گیرى از عقل و شرع، حقوق اعضاى بدن خویش،موجود لازم است، با بھره انسان باید رعایت شود، بر این
  بھ اھداف عالى آفرینش این عضو نایل گردد.

  اند:حق را براى زبان بیان فرموده در بیانات خویش پنج السلامعلیھ وجود مقدس سید الساجدین زین العابدین

یعنى محترم شمردن این عضو مھم بدن، ». باشدزشت مى از سخنان ناروا و ]حفظ كردن آن[ اكرام نمودن زبان )١(. فَاكِْرامُهُ عَنِ الْخَنى؛١
عادت دادن آن بر  )٢(. وَ تعَْويدُهُ عَلىَ الخَیْر؛٢ِ مراقبت نمودنش از سخنى كھ با مسیر تقواى الھى سازگارى ندارد. مساوى با حفظ و

ھاى ارزشمند و صحبت كلام واى كھ سیره آن، عفت رفتار و گفتار زیبا مزین نمودن، بھ گونھ یعنى زبان را بر روش و». خوبیھا
  خداپسندانھ باشد.

   یعنى ھدایت زبان و». راھنمایى او در مسیر ادب )٣(. وَ حَمْلُهُ عَلىَ الاَْ◌دَب؛٣ِ

  

  .٢٦٢ص تحف العقول،.١

)٧٢(  

  
  آفرین و موجبِ كسب خیرات و بركات گردد.جھات، جاذبھ  ھا وكلام در طریق ادب و منطق، عقل و شریعت دینى تا در تمام زمینھ

نْیا؛ )١(. وَ اجِْمامُهُ ٤ یعنى ». ھاى دین و دنیادر موارد نیازمندى و منفعت بستن زبان مگر )٢(الاِّ لمَِوْضِعِ الْحاجَةِ، وَ الْمَنْفَعَةِ للِدّينِ وَ الدُّ
او عزت و سعادت دنیا و آخرت  ؛ مگر این كھ سخنان زیباىنیاز سخن بگوید، این نوعى اسراف در كلام است انسان نباید بدون ھدف و

  انسان را تأمین كند.

نْعَةِ، الَْقَلیلةَِ الْفائدَِةِ الََّتى لا يُؤْمِنُ ضَرَرَھا مَعَ قلَِّةِ عائدَِتهِِ؛٥ دور كردن و حفظ زبان از سخنان زیادى پست  )٣(. وَ اعِْفاؤُهُ عَنِ الْفُضُولِ الشَّ
  ».سان از ضررھاى آن در امان نیست، با كم بودن ثمراتشان اى كھكم فایده

لیلُ عَلیَْهِ وَ تزََيُّنُ الْعاقلِِ بعَِقْلِهِ؛« فرماید:در ادامھ مى السلامعلیھامام  زبان، شاھد و راھنماى عقل محسوب  )٤(وَ يُعَدُّ شاھِدُ الْعَقْلِ وَ الدَّ
   ».عاقل بھ عقل اوست گردد،و زیبایى انسانمى
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درون انسان در زبان اوست و ھیچ قدرتى جز تكیھ بھ  زیبایى باطن و )٥(الْعَلىِّ الْعَظیمِ؛ سْنُ سیرَتهِِ فى لسِانهِِ وَ لا قُوَّةَ الاِّ باِ للهّوَ حُ «
  ».نیست خداوند برتر و بزرگ

  نكات آموزنده

آن رضایت دارد، بھ كار گرفت كھ در غیر این آفریدگار  براى اداى حقوق زبان باید این نعمت بزرگ را در جھات و مواردى كھ .١
   صورت، كفران نعمت

  

  استفاده شده است. . لجام زدن بھ دھان اسب وسیلھ ایى براى كنترل اوست در اینجا براى مھار زبان از این تعبیر١

  .٢٦٢ص عقول،التحف.٢

)٧٣(  

  
  است.

  گردد.است كھ موجب گناه و ضایع شدن حقوق مردم مى و بى موردىاحترام نمودن زبان، در گرو حفظ آن از كلمات ناموزون  .٢

  سخنان انسان باید داراى جاذبھ و ثمرات عالى باشد. .٤

  مراعات نشود، مجازات دنیایى و آخرتى را در پى خواھد داشت. ھا از حقوقى است كھ اگراحترام اعضاى بدن و كاربرد درست آن .٥

  كنند.شكایت مى ھا از انساناعضاى بدن، روز قیامت براى عدم مراعات حقوق آن .٦

  باشد. روش زبان باید در جھت خیرات و خوبى، ترك سخنان زیاده و ناروا .٧

  ھا، آن را برگزید.ھا و اولویتتقدّم مصلحت قبل از ھر سخن باید درباره منافع و ضررھاى آن اندیشید، در صورت .٨

  بروى باطن و ظاھر انسان، در گرو سخنان ارزشمند زبان است.عزت و آ .٩

  دارد. رشد عقلانى و بروز استعدادھاى نھفتھ، در پرتو سخنان زبان قرار .١٠

توفیق بھره بردارى صحیح، از این نعمت بزرگش را عطا  خواھد. باید از او بخواھیم تا بھ ماكنترل زبان، قدرت و توفیق الھى مى .١١
  فرماید.

  
)٧٤(  

  

  فصل سى ام:

   سیره زبان

شود، زبان براى این كھ در سخنانش ھر شب و ھر داده نمى نفسانى گردد، دیگر از دست )١(ھا اگر در ھر وجودى تبدیل بھ ملكھخوبى
مال دارى بھ سعادت و كخداپسندانھ و مردم اوباید نیكو سخن گفتنش عادت قطعى گردد، تا بتواند انسان را با روش زیب روز موفق باشد،

  برساند.

و لسَِانكََ حُسْنَ الْكَلامِ تأَْمُنُ الْمَلامَ؛«:فرمود السلامعلیھ حضرت امام على ھا در زبانت را بھ سخنان خوب عادت بده تا از سرزنش )٢(عَدُّ
  ».امان باشى
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لامِ يَكْ « و لسِانكََ لینَ الْكَلامِ وَ بَذْلَ السَّ  با این اعمال[ زبانت را بھ نرمى سخن و سلام كردن عادت بده تا )٣(ثُرُ مُحِبُّوكَ وَ يَقْللُِ مُبْغِضُوكَ؛عَدُّ

  ».زیاد و دشمنانت كم شوددوستانت [

  

  ملكھ او شده است. كند، این ھنر.كسى كھ بدون توجھ خاص، حتى وقتى كھ چشمش بستھ است. ماشین نویسى مى١

  .١٨٨،ح غررالحكم.٢

  .ھمان.٣

)٧٥(  

  

  نكات آموزنده

  شود.مى ھا، موجب ملكھ شدن حسنات در نفس انسانعادت كردن بھ خوبى .١

  دھد.مى ھا جاىھا را فتح نموده، انسان را در دلح و جانخوبى سخن، اروا .٢

  شود.سلام كننده براى مخاطب تواضع و احترامى خاص قایل مى .٣

  تبدیل كرد. ھا را باید در سخن گفتن بھ صفا و محبتّ و زیبایىھا و اھانتخشونت .٤

باشد، موجب زیاد شدن كردن كھ در مقابل آن بخل و تكبر مى نرمى كلام كھ در مقابلش خشونت در سخن است و ھم چنین سلام .٥
  گردد.مى گران، كم نمودن كینھ توزان و ناراحت شوندگان و دشمنانكاھش یافتن حیلھ دوستان و

  
)٧٦(  

  

  فصل سى و یكم:

   بسیارى دوستان

صورت دشمنى مردم ناراحت و از این حالت متنفر و بیزار است، حال  باشد، درانسان در ذات خود، خواھان دوستى مردم با خودش مى
خانوادگى و اجتماعى عمل نمود، تا بھ مطلوب كھ بسیار  ھا را در روش و منش معاشرتروش ارتباط دوستى بیشتر مردم و جذب آن باید

ھا را فداى طرفدار و دوست بدست آورد، كھ جان ھاباشد، نایل آمد. خمینى بزرگ در این قرن چگونھ میلیوندوستان مى شدن ھواداران و
  او نمودند؟ ھاىھا و پیامتحقق آرمان

بَ لسَِانهَُ كَثُرَ اخِْوانُهُ؛« است كھ السلامعلیھ در بیانات گھربار حضرت امام على كسى كھ زبانش را عذاب كند، برادرانش زیاد  )١(مَن عَذَّ
  ».شودمى

  نكات آموزنده

  ھاى نفسانى است.خواستھ ھاى مبارزه بامھار زبان و سكوت آن جھاد اكبر است. زیرا از مصداق .١

  گردد.حامیان و یاوران انسان مى ھا موجب محبوبیت در میان مردم و زیاد شدنحفظ زبان از بدى .٢

  گردد.سرزنش انسان ودشمنان او مى و دینى، عامل كم شدن كنترل زبان، در جھات مختلف اخلاقى، سیاسى و اقتصادى، فرھنگى .٣
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  .٩٩٩٤، ح غررالحكم.١

)٧٧(  

  

  فصل سى و دوم:

   راه نجات

در شناسایى مصداقھاى واقعى آن اختلاف دارند، ولى ھمھ  باشند، اماجات مىھا در كار فردى و اجتماعى دنبال یافتن راه نھمھ انسان
ر را ھا مسیبسپارند، با كسب فیض از آن رسد، اگر معیار و ملاك شناخت این راه را بھ عقل و شرعباشند، بنظر مىمى جویاى این مسیر

سیماى پیروزى و امنیت و  ھامحقق خواھد شد،در اینجا انسان جھانى در انتخاب راه نجات بشریت شناختھ و عمل نمایند، اتفاق و اتحاد
  جاست.بى خواھند یافت، اما یكى از راھھاى نجات انسان كنترل زبان از سخنان نجات عموم بشر را از سلطھ ظلم و بى عدالتى

در دنیا و آخرت، بلكھ در تمام [ انسان با ایماننجات  )١(نجِاةُ الْمُؤْمِنِ فى حِفْظِ اللسِّانِ؛«:فرمود وسلمآلھوعلیھاللهصلى حضرت رسول خدا
  ».در حفظ زبان است ]روحى و جسمى، علمى و سیاسى مراحل زندگى و در تمام ابعاد

  

  .٢٨٣، ص٧١ج بحارالانوار،.١

)٧٨(  

  

  نكات آموزنده

  عیب و ھنرش نھفتھ باشد    تا مرد سخن نگفتھ باشد .1 

سیاسى، دنیایى وآخرتى، برزخ و دوزخ، در سایھ حفظ زبان از  نجات انسان با ایمان در تمام ابعاد اقتصادى و فرھنگى، حكومتى و .٢
 گناھان است. خطاھا و

  دھنده دیگران از مفاسد و گناھان باشند. گیرى صحیح از زبان، نجاتبخش خویش و نجاتمؤمنین باید با بھره .٣

  
)٧٩(  

  

  فصل سى و سوم:

   ھاھا و بدىكلید خوبى

تا حق را از باطل جدا نماید. سعادت این موجود در گرو اجتناب  فھ نجاتبخشى انسان است،ھا وظیھا و بدىشناخت ملاك و میزان خوبى
نماید، حال باید مردم با در دست داشتن تأیید مى باشد، كھ عقل و شرع نیكو بودن و زشتى آنھا راعمل نمودن بھ خوبیھایى مى از بدیھا و

  عزت خویش را دنبال نمایند. و عمل صالح، راه ترقى و كلید خوبیھا و بدیھا، ایمان

انَِّ ھذَا اللسِّانَ مِفْتاحُ كُلِّ خَیْرٍ وَ شَرٍ، فَیَنْبغَى للِْمُؤْمِنِ انَْ يخَْتِمَ عَلى لسِانهِِ كَما يخَْتِمَ عَلى « السلام فرمود:علیھ حضرت امام باقر

مھر زند، (یعنى سخن  پس براى مؤمن سزاوار است، بر زبانش زبان كلید ھمھ خوبیھا و بدیھاست، بدرستى كھ این؛ )١(ذَھَبِهِ وَ فضَِّتِهِ 
  ».زنداش را مھر مىنگوید) مثل این كھ طلا و نقره
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يَا مُبْتَغِىَ الْعِلْمِ انَِّ ھَذَا «:فرمود ابوذر غفارى رحمة اللهّ  السلام شنیدم كھعلیھ گوید، از حضرت امام باقرابى بصیر از اصحاب اجماع مى

اى كسى كھ در پى دانش و [ اى دانش پژوه! )٢(تاحُ خَیْرٍ وَ مِفْتَاحُ شَرٍ. فَاخْتِمْ عَلى لسَِانكَِ كَمَا تخَْتِمُ عَلى ذَھَبكَِ وَ وَرَقكَِ؛اللسِّانَ مِفْ 
كاغذت مھر  ھاىخوبى و بدى است؛ پس زبانت را مھر بزن؛ چنان كھ بر طلاھا و صفحھ بھ درستى كھ این زبان، كلید ]روى،معرفت مى

   ».زنىمى

  نكات آموزنده

  

  .٢١٨.تحف العقول، ص ١

  .١٠، ح ١٧٦، ص ٣ج ؛ اصول كافى، ٣٠١، ص ٧١ج بحارالانوار، .٢

)٨٠(  

  

  نماید.نقل كلام مى از او السلامعلیھ مقام ابوذر غفارى و سخنانش چقدر بالاست، كھ امام معصوم .١

ھاى دنیا و آخرت است؛ پس دقت و سعى كنیم، ھا یا بدىخوبى گشایش ھر دربى، با كلید میسّر است، زبان كلید درب ورودى انسان بھ .٢
  عضو مھم بدن، براى رسیدن بھ كمالات انسانى بھره كافى و وافى ببریم. تا از این

ھاى انسانى ھا و كرامتنموده و آن را مھار كنند، تا بھ سعادت ھاى آن نھایت توجھ راھاى زبان و شكستھمھ مردم باید بھ پیروزى .٣
  ل شوند.نای

  
)٨١(  

  

  فصل سى و چھارم:

   نقش زبان

دارند. وظایف اجتماعى در ارتباط با كارھاى یكدیگر است. لذا  ھر عضوى از بدن چون سربازان یك كشور وظایف فردى و اجتماعى
وظیفھ باید منافع ھمھ اعضاء بدن را ملاحظھ  ورى را بر عھده دارد، زبان در انجامسرباز كشور وجود انسان تكالیف و ام زبان بعنوان

ھا موجب انجام صحیح آن نگردد. بلكھ ھمھ را در جھت عزت و افتخار انسانى پیروز و موفق گرداند. كھ نماید. تا حقوق آنھا ضایع
  ردد.گدنیایى و آخرتى انسان مى عمران و آبادى آن كشور در جھت سعادتھاى

ھمانا در انسان ده صفت است كھ زبان  ايَُّھَا الناّسُ انَِّ فىِ الاِنْسانِ عَشْرُ خِصالٍ يُظْھِرُھا لسِانُهُ:« السلام فرمود:علیھ حضرت امام على
  كند:ھا را اظھار مىآن

  ».كندان را معرفى مىدھد و وجود انسمى ؛زبان شاھدى است كھ از باطن انسان خبرشَاھِدٌ يُخْبرُِ عَنِ الضَّمیر«.١

  ».نمایدحكم نموده، و مسایل و اختلافات را حل مى ھازبان، حاكمى است كھ بین افراد و دشمنوَ حَاكمٌِ يَفْصِلُ بَیْنَ الْخِطاب؛ِ«.٢

  ».شودداده مى ھااى است كھ بھ وسیلھ آن جوابزبان، گویندهوَ ناطِقٌ يَرُدُّ بهِِ الْجَوابُ؛«.٣

  ».گرددانسان بھ وسیلھ آن برآورده مى اى است كھ حاجت؛ زبان، شفاعت كنندهوَ شافعٌِ تدَْرُكُ بهِِ الْحَاجَةُ «.٤

   اى است كھ ھر چیزىزبان، وصف كننده وَ واصِفٌ تعَْرِفُ بهِِ الاشَْیاءُ؛«.٥

)٨٢(  
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  ».شودبا آن شناختھ و از ابھام خارج مى

  ».نمایدمى ھا امراى است كھ بھ نیكى؛ زبان، فرماندهوَ امَیرٌ يَأمُرُ باِلْحُسْنِ «.٦

  ».داردھا باز مىزشتى اى است كھ انسان را اززبان، موعظھ كنندهوَ واعِظٌ يَنْھى عَنِ الْقَبیح؛ِ«.٧

  ».كندھا بھ وسیلھ آن آرامش پیدا مىغصھ ائى است كھ غم و؛زبان، تسلیت گویندهوَ مُعِزٌ تسَْكُنُ بهِِ الاَْ◌حْزانُ «.٨

  ».آن آشكار مى شود ھا بھ وسیلھشگرى است كھ كینھ؛ زبان، ستایوَحَامِدٌ تجََلىّ بهِِ الضَغائنُِ «.٩

  ».برنداز آن لذت مى ھاائى است كھ گوشزبان شاد و مسرور كننده )١(وَ مُونقٌِ يُلْھِى الاَْ◌سْماعُ؛«.١٠

  نكات آموزنده

كومت و اداره مملكت، جزئیات زندگى فرد و خانواده گرفتھ تا ح كند، اززبان عضوى است كھ در ھمھ امور زندگى بشر دخالت مى .١
  سازد.صلح، مسایل اقتصادى و سیاسى را متحوّل مى جنگ و

  شود.بزرگ الھى محققّ مى ھاى آن بھ وسیلھ این نعمتتفھیم و تفھمّ، تعلیم و تعلمّ با تمام فضیلت .٢

  گردد.ھا بھ وسیلھ زبان بیان مىپستى و زشتى.٣

  شوند.ھا امر مىسوى خوبىھا و بھ ھا بھ وسیلھ زبان نھى از بدىانسان.٤

  زبان، وسیلھ اظھار درون و بیان حق و باطل است..٥

  است. ترسخنان زبان براى فرد و جامعھ، از تمام داروھاى جھان، آرام بخش.٦

   ھا بھ وسیلھ مذاكرات زبان بھ دوستى وھا و جنگترین دشمنىسنگین.٧

  

  .٢٠،ص ٨ج تحف العقول،.١

)٨٣(  

  
  گردد.محبتّ و صفا تبدیل مى

  گردد.حدود الھى بھ وسیلھ حاكمیت زبان، زنده مى.٨

  شود.بوسیلھ زبان حقوق فرد و جامعھ ادا مى.٩

  گردد.مى بوسیلھ عمل كردن زبان انسان بھ مقامات دنیائى و آخرتى نایل.١٠

  شود.رشد شناخت و شعور انسان، بوسیلھ زبان محقق مى.١١

  گردد.ھا با كلمات زیباى زبان تبدیل بھ شادى و سرور مىغم و غصھ.١٢

  شود.مى ھازبان در مباحثات علمى و استدلالى موجب شكوفائى اندیشھ.١٣



  سلامتى و خوشحالى تمام اعضاى بدن در گرو دلربائى زبان است..١٤

  زبان كلید روزى است..١٥

)٨٤(  

  

  فصل سى و پنجم:

   زبان، سرچشمھ بلاھا

و جسم را در امنیت و آسایش قرار دھد، ھمگان سلامتى را  ھاى لازم را اجرا نماید، تا روحتى خویش باید پیشگیرىانسان براى سلام
  پردازند.ھاى سنگینى را مىجھت آن ھزینھ دوست داشتھ و

ھا را جھت برنامھ ھا وسلامتى بشر را بررسى نمایند، سپس بودجھ ھا بایدنقش اصلىھا و ملتھا، دولتاما مھم آن است كھ حكومت
  پیشگیرى صرف نمایند. درمان و

  ».مصیبت انسان از زبان است بلا و )١(بلاَءُ الاِنْسانِ مِنَ اللسِّانِ؛«:فرمایدمى وسلمآلھوعلیھاللهصلى حضرت رسول خدا

نُوبِ حَتىّ يخَْزَنَ « السلام فرمود:علیھ حضرت على ابن ابیطالب كسى از (خطر و اثرات) گناھان سالم  )٢(مِنْ لسِانهِِ؛لا يسَْلمُِ احََدٌ مِنَ الذُّ
  ».ھاى) زبانش حفظ شود(شرارت ماند، تا این كھ ازنمى

  نكات آموزنده

  براى جلوگیرى از بلاھا، باید زبان را كنترل كرد. .١

ھا و جنگِ اعصاب، از سخنان ھا، نفاقھا و حسادتتوزىكینھ ھاى روحى و جسمى ،ھاى انسان، (از جملھ مریضىتر گرفتارىبیش .٢
   جا و ناروابى

  

  .٢٧٨، ص ٧١ج بحارالانوار، .١

  .١٧٨،ص٧٨.بحارالانوار، ج٢

)٨٥(  

  
  گیرد.سرچشمھ مى

  گردد.امنیت كھ مھمترین نعمت بشرى است، بوسیلھ زبان نابود مى .٣

)٨٦(  

  

  فصل سى و ششم:

   بھترین سرمایھ انسان

ترین سرمایھ اقتصادى و معنوى انسان است، و فردى اساسى سان در زندگى اجتماعىزبان راستگو، اندیشھ صحیح، صداقت و پاكى ان
  پذیرند.سخنان او را مى معاملات اقتصادى و بیان اعتقادات دینى بھ زبان راستگو اعتماد نموده، مردم در



ھمانا خداوند، زبان  )١(الناّسِ خَیْرٌ لهَُ مِنَ الْمالِ يَرِثُهُ غَیْرُهُ؛للِْمَرْءِ فىِ  وَ لسِانُ الصِّدقِ يجَْعَلُهُ اللهّ«:فرمود السلامعلیھ حضرت امام على
  ».برنددھد كھ از او ارث مىمیان مردم بھتر از اموالى قرار مى راستگو را براى انسان در

  نكات آموزنده

  است. ھاى مادى و معنوىسرمایھ تر از اموال است؛ زیرا زبان حافظ و جذب كنندهمنافع زبان بیش .١

  شود.ھا نابود مىماند. اما ثروتآثار خوب زبان ، ھمیشھ جاودانھ مى .٢

  گردد.ھا مىزبان زیبا در انسان موجب یادآورى او بھ خیرات و خوبى .٣

ھا از آن ھا دانشمندان و مردمھاى علماى الھى كھ در طول قرنكتاب ماند مثل بسیارى ازسخنان انسان، اگر براى خدا شد، جاودانھ مى .٤
  برند.مى بھره

  قرار داده است. ھاى مادىخداوند سبحان زبان راستگو را در تكوین، بالاتر از دارایى .٥

  

  .١٠٤، ص ٧٤ج  بحارالانوار،.١

)٨٧(  

  

  فصل سى و ھفتم:

   سرچشمھ گناھان

چاره و رفع این عیب برنامھ اساسى لازم دارد، زبان ھم عضوى  باشد، اما راهآب اگر از چشمھ خویش گل آلود گردد، بسیار خطرناك مى
نماید، ھمھ را دچار ضعف، عذاب دنیا و آخرت مى دھد، یا این كھسخنانش ھمھ اعضاى كشور وجودى انسان را زیبا جلوه مى است كھ

  ھاى انسان باشد.ید از مھترین برنامھبا پس اصلاح و كنترلش

ترین اشتباھات بیش )١(انَِّ اكَْثَرَ خَطايا ابِْنِ ادَمِ فى لسِانهِِ؛« آمده است: وسلمآلھوعلیھاللهصلى در سخنان گرانسنگ حضرت رسول اكرم
  ».است فرزندان آدم، در زبان او

جْنِ مِن اللسِّانِ؛ما مِنْ شَئٍ احََقُّ بطُِ « السلام فرمود:علیھ حضرت على چیزى براى طولانى بودن زندان سزاوارتر از زبان  )٢(ولِ السِّ
  ».باشدنمى

  نكات آموزنده

  باشد.سرچشمھ بیشتر گناھان زبان مى .١

  سبب گناھان را باید در كنترل نكردن زبان جستجو نمود. .٢

  زبان باید زندانى شود تا آزادانھ براى انسان مشكل آفرینى نكند. .٣

  

  .١٩٤، ص ١، ج المحجّة البیضاء.١

  .٢٧٧، ص ٧١.بحارالانوار، ج ٢

)٨٨(  



  

  فصل سى و ھشتم:

   اثر لغزش زبان

مختلفى دارند، زبان در لغزشش تیزترین سلاح سردى است كھ  ھا، مراتبجھل اثر ضایعات و ضررھا، اشتباھات و خطاھا، گناھان و
دھد. حال كھ این گونھ مؤثر است، باید قرار مى ھا و اموال، مسائل فرھنگى و اعتقادى را تخریب و تحت و تأثیر خودجان روح و روان؛

  گردد.سالم و دقت خاص، سخنان زبان كنترل و مھار  با ظرافت عقل و شرع، وجدان

نان؛«:فرمود السلامعلیھ حضرت امام على زِلَّةٌ اللسِّانِ انَْكى مِنْ اصِابَةِ السَّ
  ».تر استزبان، از اصابت سرنیزه كشندهلغزش  )١(

زِلةٌَ اللسِّانِ تأَْتى عَلىَ الاِْ◌نْسانِ؛«
  یعنى ضرر دنیایى و آخرتى دارد. ؛»آید.ھاى زبان برضد انسان مىلغزش )٢(

  ».لغزش زبان، شدیدترین نابودى است )٣(سانِ اشََدُّ ھَلاكٍ؛زِلةٌَ اللِّ «

  نكات آموزنده

  كند.ھا و ارواح را بھ شدت مجروح مىزخم زبان؛ دل .١

  ریزد.زخم زبان؛ صفا و صمیمیت و برادرى رابھ ھم مى .٢

  چو طوطى، سخنگوى نادان مباش. .٣

   ھاى زبان، گاھى تاھاى جسمى قابل ترمیم است؛ امّا جراحتزخم .٤

  

  .٤١٩١ح غررالحكم،.١

  .٤١٩٨.ھمان،ح ٢

  .٤١٩٩.ھمان،ح ٣

)٨٩(  

  
  جلوه مینماید. گردد، بلكھ در آخرت اثر واقعى آن در عذاب الھىآخر عمر فراموش نمى

  چون خبرھاى بسیار ھیجان كننده. شود،موجب مرگ ناگھانى ھم مىعملیات زبان بر علیھ انسان گاھى  .٥

اقتصادى، دنیایى و آخرتى، روحى و جسمى بر ضدّ انسان و  ھاى زبان از جھات سیاسى، اعتقادى،حملات و اشتباھات و لغزش .٦
  جامعھ است.

  
)٩٠(  

  

  فصل سى و نھم:

   ریزىزبان، عامل خون
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رساند، گاھى سببش سخنانى است، كھ توسط زبان بدون مى ھا را بھ ھلاكتریزى گشتھ و انسانجنگ ھایى كھ در جھان موجب خون
ھا را جھت كنترل و مھار زبان بھترین راه گردیده است. این ضایعاتى كھ قابل جبران نیست، براى پیشگیرى از آن باید اندیشھ، صادر
  انتخاب نمود.

ھا را نابود كرده ھایى كھ زبان، آنچھ بسا انسان )١(كَمْ مِنْ انِْسَانٍ اھَلكََهُ لسَِانٌ؛« خوانیم:مى السلامعلیھ ضرت امام علىدر بیانات ح
  ».است

  ».ھایى كھ دھان آن را ریختھ استخون چھ بسا )٢(كَمْ مِنْ دَمٍ سَفَكَهُ فَمٌ؛« فرماید:مى السلامعلیھ حضرت امیر المؤمنین

شود و گردد، گاھى موجب گلباران جامعھ، فرد و خانواده مىمى جا مراد زبانى است كھ در دھان جاى دارد و سخنان از آن خارجدر این
  گردد.خونریزى و ظلم مى گاھى سبب

  نكات آموزنده

ھا گردیده بھ انسانكشتھ شدن و خون ریزى، ظلم و ستم  ھا و فتنھ ھایى شده، كھ موجبچھ بسا در طول تاریخ، زبان عامل جنگ .١
  است.

  سیاسى، فرھنگى و اقتصادى زبان است. ائى و كشورى از جھتھا و اختلافات طایفھعامل اصلى آشوب .٢

  

  .٤١٥٩ح غررالحكم،.١

  .٤١٥٨.ھمان، ٢

)٩١(  

  

  سخن چینى بود. عامل جنگِ قبیلھ اوس و خزرج در مدینھ (در طول یك قرن) زبان و .٣

  
)٩٢(  

  

  فصل چھلم:

   جھاد زبان

ھا یك ھم چنین جھاد براى حفظ اموال و جانھا، كشورھا و ملت ھا تلاش و كوشش در بازسازى نفس وجود انسان،در فرھنگ ھمھ ملتّ
باشد، این جھاد كھ در فرھنگ دینى از مدت مى ھاى وسیع كوتاه مدت و درازریزىاست، كھ داراى قانون، بودجھ، برنامھ اصل اساسى

اكبر و اصغر جایگاه ویژه دارد،  گردد،و ھر دو قسم جھادشود، بھ دو قسم جھاد كوچك و بزرگ تقسیم مىمى ھاى انسانى شمردهارزش
فرھنگى جامعھ  رشدكنیم، یكى از ابزار مھم این جھاد در جھت مطرح است، حال عرض مى آیات و روایات بسیارى در فرھنگ اسلام

 و آیات، اصول و فروع دین، خلاصھ ترویج فرھنگ وحى الھى محقق زبان است، كھ با آن امر بھ معروف و نھى از منكر، بیان احكام
  گردد. لذا جایگاه زبان بسیار رفیع و بلند است.مى

قسم بھ خدا، قسم بھ  )١(ھادِ باِمَْوالكُِم وَ انَْفُسِكُمْ وَ الَْسِنَتكُِم؛فىِ الْجِ  اللهّ وَ اللهّ«:آمده است السلامعلیھ نامھ حضرت امام علىدر وصیت
  ».ھایتانھایتان و زباناموالتان و جان خدا؛ در مورد جھاد با

  نكات آموزنده

  نجات از مردگى و بى تفاوتى دارد. زبان نقش بسیار تعین كننده و مھمى در جھاد و زنده كردن جامعھ و .١
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  .٤٧،نامھ نھج البلاغھ.١

)٩٣(  

  

  است.ھا بودهلت، در گرو بیان و زبان گویاى آنفضی و شھیدان راه حق و السلامعلیھم اعلان رسالت انبیاى الھى و امامان ھدایت .٢

  با زبان محققّ شد.علیھاالسلام  زینب كبرى و حضرت السلامعلیھ پیام رسانى خون شھیدان كربلا بھ وسیلھ امام سجاد .٣

  خ است.خونین كربلاییان و عاشوراییان در طول تاری ھاى زبان، پیام رسانىھا و شجاعتاز بالاترین جھادھا و شھامت .٤

  اسلام،بیان قرآن و حق، مفیدتر و مؤثرّتر بوده است. ھایى چون زبانِ مالك اشتر از شمشیرھا براى تبلیغ ازدر تاریخ، زبان .٥

مند شد، بھ وسیلھ آن، حقایق را بیان، از حق و عدل دفاع، بھره از زبان كھ بھترین نعمت است، باید در جھت عزت دنیا و آخرت خود .٦
  اعلان برائت نمود. دیناز دشمنان 

است، این دلیل بر جایگاه حساس این عضو در مسیر جھاد فى  در وصیت حضرت بعد از بیان جھاد با جان، جھاد با زبان مطرح شده .٧
  است. سبیل اللهّ 

 را در این موضوع مالسلاعلیھم روایات نورانى اھل بیت آوریم كھ بھ ما توفیق دادى آیات وبارالھا! حمد و سپاس تو را بھ جاى مى
  بررسى كنیم.

خود قرار بده. شیطان را بر دل ما مسلط مفرما. جامعھ ما  ما را در مسیر عمل بھ آنھا موفق فرما. زبان ما را در جھت محبتّ و رضاى
مھ عالمان و شھیدان و خمینى كبیر و ھ ویژه گناھانى كھ عاملش زبان است، پاك و منزه فرما. خدایا! روح امام راحل را از ھمھ مفاسد، بھ

  آمین یا رب العالمین.ارواح شھیدان و انبیا محشور فرما استادان و روح پدر این حقیر را با

)٩٤(  

  
  » فھرست منشورات«

  احسان زاھرى ···نفس انسان حرم الھى(چاپ دوم)-٤١

  احسان زاھرى ···جایگاه علماء در غیبت كبرى(چاپ دوم)-٤٢

  احسان زاھرى ···عروج و سقوط سخن(چاپ دوم)-٤٣

  احسان زاھرى ···قرآن معجزه جاوید اسلام(چاپ دوم)-٤٤

  احسان زاھرى ···آزادى از منظر امام (ره)-٤٥

  احسان زاھرى ···ھاى حسینى(چاپ دوم)اندیشھ-٤٦

  احسان زاھرى ···نجواى عارفانھ-٤٧

  احسان زاھرى ···نجواى عاشقانھ-٤٨

  امیر عباس مھندس ···كدام راه، كدام بھار، كدام قلھ(چاپ دوم)-٤٩

  ر عباس مھندسامی ···برسد بھ دست دختر شاه پریون(چاپ دوم)-٥٠



  امیر عباس مھندس ···زمزمھ عاشقانھ-٥١

  اعتمادسید مصطفى آل آیة اللهّ  ···لمعة من بلاغة الحسین-٥٢

  جعفر رسول زاده(آشفتھ)، رضا عرب) ···ریحانھ بھشت-٥٣

  جعفر رسول زاده(آشفتھ) ···كربلا در كربلا(چاپ دوم)-٥٤

   »(در دست چاپ)تفھرست منشورا«

  ت)٣٥٠جیبى، ٢١ص،٢٥٦(احسان زاھرى،··· قمجموعھ دعاھا نجواى عش -٥٥

  ت)٩٠٠صفحھ، رقعى، ٢٢٤(احسان زاھرى، ··· ىھاى رضواندیشھ -٥٦

  ت)٢٠٠صفحھ، جیبى،  ٦٤(احسان زاھرى، ··· ىچھل گل از بوستان علو -٥٧

  ت)٢٠٠صفحھ، جیبى،  ٦٤(احسان زاھرى، ··· ىچھل گل از بوستان نبو -٥٨

  ت)٢٠٠صفحھ، جیبى،  ٦٤(احسان زاھرى، ··· ىگل از بوستان رضوچھل  -٥٩

  ت)٢٠٠صفحھ، جیبى،  ٦٤(احسان زاھرى، ··· ىچھل گل از بوستان حسین -٦٠

  ت)٢٠٠صفحھ،جیبى،٦٤زاھرى،(احسان··· )رسالت(خانوادهخاندانازبوستانگلچھل-٦١

  ت)٢٠٠صفحھ،جیبى،٦٤زاھرى،(احسان··· حسینى)رسالت(عظمتخاندانازبوستانگلچھل-٦٢

)٩٥(  

  

  ت) ٨٠٠صفحھ، رقعى،  ١٩٢(جعفر رسول زاده، ··· اآھنگ عز -٦٣

  صفحھ)٢٥٦(جعفر رسول زاده، ··· )غزلیات فیض كاشانى(جیبى و وزیرى -٦٤

  )٩٠٠،رقعى، ٢٢٤زاده،صفحھعاطفى،جعفررسول(افشین··· )تولاى على (ع -٦٥

  ت) ٨٥٠صفحھ،رقعى،  ٢٠٨(جعفر رسول زاده،··· رجمعھ سبز انتظا -٦٦

  ت)٤٠٠صفحھ، رقعى،  ٩٦(امیرعباس مھندس، ··· بنیلوفر و مھتا -٦٧

  ت)٣٥٠صفحھ، جیبى  ٩٦(امیر عباس مھندس، ···  تنھاتو بخوان محبوب من -٦٨

  ت)٤٠٠،رقعى ،٨٠(امیرعباس مھندس، ··· دھاى در باپریشان گویى -٦٩

  ت)٣٥٠صفحھ، جیبى  ٩٦(امیر عباس مھندس، ···  سلام بر حضرت محبوب -٧٠

  كاشانى)نصرآبادىعلى(فضل··· )مثنوى مجلس افروز(جیبى و وزیرى -٧١

  صفحھ،وزیرى، ) ٢٥٦(فریدون بلورى، ··· معشق ناتما -٧٢

  ت)٣٥٠صفحھ، رقعى،  ٦٤نورى،  (نوراللهّ ···  مجموعھ شعر غروب -٧٣



)٩٦(  

  

)٩٧(  




